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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٩٦  کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و    کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



8 
 

ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

  تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



10 

. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و   ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

.برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۹۶کشکول  شروع  را  تا    میکنی، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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 سلیمانی... توصیف رهبری از سردار شهید قاسم  

 "بهشت؛ پاداش معامله با خداست" 

ونَ فِی سَبِیلِ 
ُ

اتِل
َ

 یُق
َ

ة جَنَّ
ْ

هُمُ ال
َ

نَّ ل
َ
هُم بِأ

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
نف

َ
مِنِینَ أ

ْ
مُؤ

ْ
تَرَیٰ مِنَ ال

ْ
"إِنَّ اللهَ اش

ونَ " 
ُ

تَل
ْ

ونَ وَ یُق
ُ

تُل
ْ

یَق
َ

 اللهِ ف

آنچه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابل تقدیم کردن 

و روی دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، بهشت است، رضای خدا است. 

ر ز�انی-آن چیزهایی که در دست و بال ما است  
ّ

ر عملیچه تشک
ّ

مان، مان، چه تشک

چیزهایی است که بر حسب محاسبات مادّیِ   -ای که میدهیمچه نشانمان، چه درجه 

 دنیایی قابل ذکر است امّا بر حسب محاسبات معنوی و الهی قابل ذکر نیست...  

 در�افت نشان ذوالفقار  

خامنه ۱۳۹۷اسفند    ۱۹در   امام  (عالی ش  ذوالفقار  نشان  نظامی ای،  نشان  تر�ن 

های نامه اهدای نشان ایران) را به سپهبد شهید سردار سلیمانی اهدا کرد. طبق آئین 

عالی  فرماندهان  به  نشان  این  ایران،  اسلامی  جمهوری  رؤسای نظامی  و  رتبه 

ر�زی و ها در طرحشود که تدابیر آن های مسلح اهدا می رتبه در نیروهای عالیستاد 

 های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد. هدایت عملیات 
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با ان  را  ایشان  زندگی  و  کند  ل 
ّ

تفض و  بدهد  اجر  ایشان  به  متعال  خدای  شاءالله 

ها  سال  هنوز  حالا.  نه  البتّه  بدهد،  قرار  شهادت  با  را  ایشان  عاقبت  و  سعادت، 

ان  آخرش  بالاخره  امّا  دارد.  کار  ایشان  با  اسلامی  باشد. جمهوری  شهادت  شاءالله 

ای در مراسم اعطای نشان ذوالفقار شاءالله مبارکتان باشد.  بیانات امام خامنهان 

 به شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ...

شاید برخی دوستان ندانند ولی دشمنان خوب می دانند که او با کمک به ملت های 

منطقه توانست همه نقشه های نامشروع آمر�کا در غرب آسیا را خنثی کند. نقشه 

آمر�کا در مورد فلسطین این بود که آنقدر آن ها را در ضعف نگه دارند که نتوانند دم 

ها را پر کرد. کاری کرد که بتوانند مقاومت   از مقاومت بزنند اما او دست فلسطینی

 اند.. کنند. برادران فلسطینی مکرر پیش بنده این را شهادت داده

جلسه گوشهدر  قاسم  حاج  داشتیم،  مسولان  با  که  میای  دیده ای  که  نشست 

گشت تا او را پیدا کرد. نقشه آمر�کا در سور�ه، عراق، لبنان با کمک شد. باید مینمی

 این شهید خنثی شد...

کنم. این تشییع بنده در برابر کار بزرگ و قیامتی که سردار سلیمانی کرد تعظیم می

های عظیم عراقی را دیدید، چه کردند با این های ایرانی و آن بدرقهها و بدرقه جنازه

 پیکر ار�ا ار�ا... 
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تلاش  پاداش  شهادت  کشید.  دنیا  همه  رخ  به  را  انقلاب  بودن  زنده  او  شهادت 

ی الهی کار او و راه ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّهی او در همهوقفه بی

ف و بسته نخواهد شد ، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که 
ّ

او متوق

 ۱۳۹۸دی    ۱۳ی دیشب آلودند...دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه

  

 کسی که آمر�کا را به زانو در آورد  

ت های منطقه یا با کمک هایی که به 
ّ

رهبر انقلاب: حاج قاسم سلیمانی به کمک مل

ت های منطقه کرد، توانست همه 
ّ

ی غرب های نامشروع آمر�کا در منطقه ی نقشهمل

 آسیا را خنثی کند.  

هایی که با پول، با تشکیلات تبلیغاتیِ وسیع ی نقشه این آدم توانست در مقابل همه

توانایی  با  زورگوییآمر�کایی،  آمر�کایی،  دیپلماسیِ  آمر�کاییهای  که  روی هایی  ها 

م کند و 
َ

سیاستمدارانِ دنیا بخصوص کشورهای ضعیف دارند، تهیّه شده بود قد عل

 …ی غرب آسیا خنثی کندها را در این منطقهاین نقشه 

 ۱۳۹۸دی  ۱۸
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 توصیف رهبر انقلاب از سردار شهید قاسم سلیمانی 

او به کمک ملت های منطقه توانست همه نقشه های نامشروع آمر�کا در منطقه 

غرب آسیا را خنثی کند، این آدم توانست درمقابل تشکیلات که با پول و با توانایی 

های دیپلماسی آمر�کایی و زورگویی های آمر�کا روی کشورهای ضعیف داشتند،  قد 

در منطقه غرب آسیا خنثی کند... نقشه علم کند که نقشه هایی که تهیه شده بود را 

 آمر�کا در عراق، سور�ه و لبنان به کمک این شهید عز�ز خنثی شد....  

آمر�کایی عراق را مانند رژ�م پلهوی می پسندند ،نقطه ای باشد پر از نفت و هر کاری 

و حاج  ایستادند  آن  برابر  در  مرجیعت  اما  شیرده،  گاو  آن  مانند  بکنند  خواهند  می 

 قاسم به همه آنها به عنوان یک مشاور مدد رساند... 

این   در  و نقش شهید عز�ز ما  لبنان حزب الله است  لبنان و هم چشم  امروز دست 

حالت نقش ممتاز و شایسته است... از وجود مطهر او ( سردار سلیمانی ) از اعماق 

 دل تشکر می کنیم...                    

اما  شده  تمام  و  است  مرده  ایران  در  انقلاب  کنند  وانمود  خواستند  می  ای  عده 

شهادت او نشان داد که انقلاب زنده است... دشمنان در مقابل عظمت ملت ایران 

احساس خضوع کردند... آن دشمنی که سعی می کند آن مجاهد عظیم القدر را و 

 کند، ملت ایران زد در دهان آنها این سردار مبارز با ترور�ست را یک ترور�ست معرفی 
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 جملات "خاص" رهبرانقلاب در نماز بر پیکر "سلیمانی" 

مقام معظم رهبری در نماز برای شهید سلیمانی عبارات اختصاصی را به کار بردند...  

فإنک   برضوانک،  برحمتک  أدخلهم  عبارت"اللهم  نماز  این  در  انقلاب  معظم  رهبر 

توفیتهم مخلطین بدمائهم فی سبیل رضا� مستشهدین بین أیدیهم، مخلصین فی 

 ذلک لوجهک الکر�م"... 

راه  در  حالیکه  در  را  آنها  تو جان  کن،  داخل  بهشت  رابه  ایشان  رحمتت  به  پروردگارا 

رضای تو غوطه ور در خون شان شده و به شهادت رسیده و با اخلاص رو به سوی تو 

 بودند، گرفتی...را به کار بردند... 

عبارت:  برای شهید سلیمانی  نماز  از  دیگری  در بخش  انقلاب همچنین  رهبر معظم 

"اللهم  الطاهر�ن وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة فی سبیلک یا مولای، الحمدلله الذی 

الحمدلله  الشهادة فی سبیله،  رزقنا  الذی  الحمدلله  المستشهدین فی سبیله،  أ�رم 

 .  الذی رزقنا الجهاد فی سبیل الإسلام..

خدایا درجاتشان را بالاتر ببر و ایشان را با محمد و خاندان پا�ش محشور بفرما و ما 

را روزی ما قرار بده. حمد و ستایش  را به ایشان ملحق بگردان و شهادت در راهت 

 خدایی را که شهیدان راهش را بزرگ داشت... را نیز به کار بردند... 
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 چرا مردم قاسم سلیمانی را دوست داشتند؟ 

قاسم سلیمانی که ز�ن پس باید او را شهید خطاب کنیم یک انسان ویژه در جمهوری 

ای بود که ایران و جهان را لرزاند. هرگاه در  اسلامی بود. خبر شهادت او همچون زلزله 

گرفت نام قاسم سلیمانی های ایران نظرسنجی صورت میتر�ن چهره مورد محبوب 

نظر   به  عجیب  کمی  نظامی  یک  برای  محبوبیت  این  بود.  اول  نفر  سه  یا  دو  بین 

بیند. کسانی برای او رسد.در فضای مجازی هم که چرخ بزنید این محبوبیت را میمی

گذاشته اسلامی پست  جمهوری  مسؤولان   عملکرد  جدی  انتقادهای  شاید  که  اند 

که  است  ذکر  شایان  البته  داشتند.  دوست  را  سلیمانی  قاسم  اما  باشند  داشته 

های مر�وط به دهند پسترخلاف تمام شعارهای آزادی بیان که سر میاینستا�رام ب

کند.چرا مردم شهید سلیمانی را دوست شهادت سردار قاسم سلیمانی را حذف می

می  انجام  خوبی  به  را  کارش  او  است.  ساده  سوال  این  جواب  قاسم دارند؟  داد. 

و  ایران  از  حراست  قدس  سپاه  وظیفه  بود.  ایران  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی 

دسیسه به  انجام مقابله  خوبی  به  را  کارش  او  است.  کشور  علیه  خارجی  های 

ها فقط شعار دیده بودند اما سلیمانی به خوبی نشان داد  داد.مردم در این سالمی

ها را به عمل تبدیل کرد. داستان داعش نمونه خوبی از این شود حرفکه چگونه می

ایران و شیعه را بزند. سردار ایرانی اما به خوبی   ماجراست. داعش آمده بود تا ر�شه
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های ترور�ست داعش خراشی را به روی گر�ه جلوی آنها ایستاد و اجازه نداد وحشی

ز�بای ایران بیندازد. سلیمانی حتی دست آنها را از عراق و سور�ه هم کوتاه کرد.مردم 

های او را دیدند و دوستش داشتند. نکته دیگر این است که سردار سلیمانی تلاش 

 های سیاسی معمول ایران نشد. وارد بازی

سلیمانی،   همین   شهید  خاطر  وبه  نکرد  آلوده  سیاست  به  را  خود  نظامی  لباس 

جناح  همه  بیانیه محبوب  بود.  ایران  سیاسی  و های  طلب  اصلاح  جر�ان  دو  های 

اصولگرا و...را در مورد قاسم سلیمانی بخوانید تا متوجه راز این محبوبیت شوید. 

قاسم سلیمانی به همه آنهایی که مسئولیتی در کشوردارند در هر لباس و جایگاهی،  

هایی بود که خوی دوران شود محبوب مردم بود. سلیمانی از آدمیاد داد چگونه می

آورده    ۹۰جبهه و ابتدای انقلاب که فدا�اری و از خودگذشتگی بود را با خود به دهه  

 بود. خویی که فراموش و به کناری گذاشته شده بود.  

ها را عاشق خود کرده بود. امروز ایران سیاه پوش سردار سردار قاسم سلیمانی خیلی

ها هیچکس نتواند جای او را در قلب رسد تا سالدوست داشتنی است که به نظر می

 ها پا� کند. ایرانی

یل و عِند الصّباح بالا�فانِ قد عادوا...  
ّ

در پایان باید گفت: "سلامٱ علی من حارَ�وا ال

 جنگند و صبح هنگام، با کفن باز  می گردند"  سلام بر کسانی که شب را می
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 روری بر زندگانی شهید سردار قاسم سلیمانی... م 

در روستای کوهستانی و دورافتاده    ۱۳۳۵سرلشکر شهید قاسم سلیمانی در سال  

رابر استان کرمان به دنیا   از    ۱۲آمد... وی در  قنات ملک در شهرستان  سالگی، پس 

پایان تحصیـلات دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مشغول به کار بنایی در کرمان 

شد و چندی بعد نیز به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد و در همان 

های انقلابی خود را در کرمان آغاز کرد... او بعد از انقلاب ابتدا به ها نیز فعالیت سال

 مهاباد برای جنگ با کومله و دمکرات رفت... 

 

شروع قاسم   با  درآمد...  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  عضویت  به  آن  از  پس  که 

دهد جنگ تحمیلی قاسم  سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش می 

جبهه به  میو  اعزام  جنوب  به های  گروهان  یک  صدر  در  خود  بعد،  کمی  و  کند 

می اعزام  کند. سوسنگرد  جلوگیری  مالکیه  جبهه  در  بعث  رژ�م  پیشروی  از  تا  شود 

خورشیدی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران،   ۱۳۶۰سلیمانی در 

اندکی بعد در زمستان سال    ۴۱به عنوان فرمانده لشکر   به   ۶۱ثارالله منصوب شد 

سیستان  ۴۱لشکر   کرمان،  از  نیروهایی  شامل  که  یافت  ارتقا  و   ثارالله  بلوچستان  و 

 شد.هرمزگان می
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های امر خود در عملیات در طول دوران دفاع مقدس، با لشکر تحت شهید سلیمانی

از جمله، والفجر   و تک شلمچه ومرصاد حضور موثر   ۵، کر�لای  ۴، کر�لای  ۸ز�ادی 

های ثارالله را باید جزو لشکرهای خط شکن سپاه  و اصلی در سال  ۴۱داشت... لشکر  

عملیات  در  سزایی  به  نقش  آن  نیروهای  که  نامید  مقدس  مثل دفاع  بزرگی  های 

 و… داشتند...  ۵، کر�لای۸والفجر 

 

 اروندکنار  

والفجر    ۶۴سال   عملیات  غواص  ۸در  با فرمانده گردان  نهایتا  عملیات  این  بود.  ها 

ها به پیروزی و فتح فاو منجر شد. روایت حال و هوای او در این رشادت همین غواص 

عملیات هنوز هم خواندنی است: یادش بخیر یکی دو شب قبل از عملیات بود. حاج 

گردان و  کننده  عمل  نیروهای  کرده  قاسم  جمع  وداع  آخر�ن  برای  را  عملیاتی  های 

کند... "اعزا… جمجمتک … کاسه سرت را به است؛ سخنانش را با کلام مولا شروع می

خدا عار�ت بسپار، پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر، از  

فراوانی دشمن چشم پوش و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است…"  در  

افتد افتد؛ بارها به سجده میالزهرا از ز�انش نمییات ذکر یا بی بی فاطمه طول عمل

 کند… و دعا می
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در طول عملیات حواسش به مجروحان و پیکرهای شهدا هم هست... احمد جان! 

بچه  این  به  کنه  تغییر  اوضاع  نکنه  باشند.  شهدا  مراقب  کن  سفارش  تعاون  های 

های بهداری هم بگو از مجروحین خوب ها در منطقه دشمن جا بمونند! به بچه بچه 

 مراقبت کنند...  

 

 شلمچه  

ها هم فرمانده لشگر ثارالله بود و هم گردان غواص  ۵در عملیات کر�لای    ۶۵سال  

بود. باز هم یک پیروزی دیگر. در نبود فرماندهان شهیدی چون باقری، همت، با�ری، 

ها به امثال سلیمانی است. او در این های دیگر، چشم امید جبههمتوسلیان و خیلی

 ها چندین بار مجروح شد و تا پای شهادت رفت، اما قسمت چیز دیگری بود. سال

 

 کرمان   

توانست مثل بعضی دیگر، پوتین را جنگ که تمام شد، قاسم به کرمان برگشت. می

در�یاورد و برود پشت میز. سلیمانی اما آدم نشستن نبود. او حالا به عنوان فرمانده 

در مرزهای شرقی  قاچاقچیان  و  اشرار  زمان،  آن  بود.  برگشته  به کرمان  ثارا…  سپاه 
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را از شهرها و مناطق مرزی گرفته بودند. حاج قاسم   فعالیت بسیاری داشتند و امنیت

ها طراحی کرد تا امنیت به منطقه بازگردد. یکی از ای را برای مقابله با این گروهنقشه 

در بخش  و  بود  ناامن  مناطق  در  بسیج  مقاومت  نیروهای  تعدد  نقشه  این  های 

های متخلف طراحی شده بود. در ابتدای این طرح ای برای سران گروهکنارش برنامه 

جلسه در  مسلح  قاچاقچیان  و  اشرار  با سران  و  کشور  طرف  از  و  شدند  جمع  ای 

سوگند  تامین،  قرار  مقابل  در  افراد  این  گرفتند.  تامین  سلیمانی  قاسم  نمایندگی 

 خوردند دست از شرارت بردارند و در صورت مشاهده موردی آن را به پاسداران مرزی 

اطلاع دهند. این اتفاق باعث شد بخش ز�ادی از مشکلات مرزهای شرقی حل و در  

 هایی مانند کرمان امنیت نسبی ایجاد شود... استان 

 

 تهران  

سال   تابستان  در  جنگ  سلیمانی،  قاسم  همرزمان  از  بسیاری  برای  پایان   ۶۷ا�ر  به 

رسید، ولی برای او آغاز دوران جدیدی در میادین نبرد بود. با پایان یافتن بحران در  

از سمت  ناامنی  بر مرزها،  افغانستان قدرت گرفت و علاوه  در  طالبان  جنوب شرق، 

ایران آمد. سردار سلیمانی هم که تجر�ه موفق کنترل   شرق دوباره به سمت خا�

 اش داشت، بهتر�ن گز�نه برای پایان مرزهای شرقی و مبارزه با اشرار را در کارنامه
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طالبان بود. وی به واسطه حضور در مرزهای شرقی و سابقه مبارزه با  دادن به قائله 

 اشرا و باندهای مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانستان بود...  

در سلیمانی  قاسم  آیت  ۹۷۳۱سردار  طرف  از  خامنهخورشیدی  معظم الله  مقام  ای 

شده  نقل  های  گزارش  اساس  بر  شد.  منصوب  قدس  سپاه  فرماندهی  به  رهبری 

مرزی ایران شکل گرفت و سلیمانی سپاه قدس پاسداران جهت افزایش فعالیت برون 

 پس از احمد وحیدی دومین فرمانده سپاه قدس ایران شد. 

ای های منطقه شهید قاسم سلیمانی نقش کلیدی در خاورمیانه به ویژه در ناآرامی

معروف به بیداری اسلامی (بهار عر�ی) ایفا کرد. شهید سلیمانی تا پیش از انتصاب 

و  ایران  مرزهای  در  مخدر  مواد  قاچاق  باندهای  با  قدس  سپاه  فرماندهی  به 

 جنگید.  افغانستان می 

سپاه  فرماندهی  به  سلیمانی  سردار  انتصاب  که  معتقدند  سیاستمداران  از  برخی 

آمد محض نبود، بلکه او از این رو  قدس همزمان با قدرت گرفتن طالبان یک پیش 

انتخاب شد که بومیِ منطقه کوهستانی به نام رابُر در کرمان بود و با نظام سیاسی 

ای به طور کلی و با جامعه افغانستان به ویژه آشنایی نزدیک داشت. جوامع قبیله 

ای که از جنگ داخلی کردستان داشت نیز گز�نه مناسبی به  شهید سلیمانی با تجر�ه 

های داخلی شمار می رفت، چون بنا بود در افغانستانِ عصر طالبان که درگیر جنگ
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سال جنگ تحمیلی و ۸بود، وارد عمل شود. گفتنی است، شهید سلیمانی در طول  

از   تا پیش  ایران و افغانستان  باندهای مواد مخدر در مناطق مرزی  با  نیز در مبارزه 

مانندی اندوخته بود. در همین ارتباط انتصابش به فرماندهی سپاه قدس تجر�ه بی 

رئیس سابق موساد در�اره سردار سلیمانی گفته بود: «او با هر گوشه از مئیر دا�ان  

 . گویم..نظام رابطه دارد. او کسی است که من به آن باهوش از نظر سیاسی می

 

 تهدید ایران در مقابله با بوش چگونه کنار زده شد

آغاز شد، زمانی که وی به   ۱۳۷۶نقش سردار سلیمانی در مدیر�ت منطقه از سال  

فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسید. نیرویی که هدف آن 

دستاورد  مؤثرتر�ن حفظ  از  یکی  به  تبدیل  تدر�ج  به  و  بود  اسلامی  انقلاب  های 

های نظامی در ایران تبدیل شد... نقش سپاه قدس به عنوان یک نهاد نظامی نهاد 

در ابتدا چندان میان افکار عمومی مشخص نبود، اما به دلیل نقشی که در مقابله 

با تهاجم نظامی امر�کا و رژ�م صهیونیستی علیه ایران بازی کرد به تدر�ج به عنوان 

 یک قدرت اساسی در سطح منطقه مطرح شد.. 

اوج  نقطه  میشاید  باز  زمانی  به  حرکت  این  یازدهم گیری  حادثه  پی  در  که  گشت 

های امر�کایی یک لشکرکشی تمام در منطقه خاورمیانه را آغاز کردند. سپتامبر نیرو
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در ابتدا افغانستان و سپس عراق اشغال شد و بسیاری بر این گمان بودند که ایران 

با  توانست  قدس  سپاه  میان  این  در  بود.  خواهد  نظامی  حمله  برای  بعدی  گز�نه 

ایجاد یک عمق راهبردی در منطقه این تهدید را به طور کامل خاتمه دهد... "خاتمه 

 اسم سلیمانی بود."دادن به این تهدید اولین دستاورد مهم ق

 

 بیروت  

، رژ�م صهیونیستی به لبنان حمله کرد. حاج قاسم به عنوان فرمانده ۸۵تابستان  

جبهه  عملیات  فرماندهی  آنجا  از  تا  رساند  لبنان  به  را  خود  زود  خیلی  قدس  نیروی 

نصرالله،   حسن  سید  و  مغنیه  عماد  کنار  در  او  باشد.  داشته  عهده  به  را  مقاومت 

ت موفق شد بار دیگر اسرائیل و آمر�کا را روزهای بسیار سختی را گذراند، اما در نهای

شکست دهد. این شکست باعث شد آوازه حاج قاسم در دنیا بپیچد و دشمنان از او 

 کینه پیدا کنند.  

رسانه  فضای  در  هنوز  این  وجود  نمی با  زده  سلیمانی  قاسم  از  حرفی  حتی ای  شد. 

تصاویر از حاج قاسم بسیار محدود بود و به جز عده اندکی بقیه اغلب صدای او را هم 

نشنیده بودند. اسرائیل و آمر�کا اما از همان زمان به دنبال ترور حاج قاسم بودند. 

ترور�ستی به شهادت رسید.  انفجار  عماد مغنیه در یک  این جنگ،  از  دو سال بعد 
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برای حاج قاسم بسیار دردنا� بود...از جمله نقاط درخشان فرماندهی  اتفاقی که 

های مبارز فلسطینی  الله لبنان و گروهسردار سلیمانی بر نیروی قدس، تقویت حزب 

الله لبنان روزه حزب۳۳بود که نمود عینی آن را در نبردهای متعددی ازجمله جنگ  

روزه ۲روزه و    ۱۱روزه و    ۲۲و رژ�م صهیونیستی و پیروزی مبارزان فلسطینی در جنگ  

بود   توانسته  سلیمانی  قاسم  واقع  در  دیدیم.  اسرائیل  مجهز  ارتش  علیه  غزه 

استراتژی جمهوری اسلامی یعنی کمک به گروه های مبارز علیه اسرائیل را به خوبی 

 یر گام های دیگری بردارد... دنبال کرده و هر روز در این مس

گردد. قاسم سلیمانی در این نبرد  میلادی باز می  ۲۰۰۶نقطه اوج این نبرد نیز به سال  

رژ�م  هوایی  حملات  اوج  در  و  داشت  عهده  بر  را  نبرد  صحنه  مستقیم  فرماندهی 

ای با صهیونیستی به صورت اضطراری از طر�ق سور�ه به ایران بازگشت تا در جلسه 

بازگشت  از  بعد  کند.  شرکت  مسئولان  سایر  و  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  حضور 

الله لبنان بازگشت و یگان سردار سلیمانی به لبنان بود که جر�ان نبرد به نفع حزب

های مرکاوا در مناطق جنوبی لبنان به وسیله زرهی رژ�م صهیونیستی متشکل از تانک 

بود،  موشک  گرفته  قرار  آنان  اختیار  در  سور�ه  زرادخانه  از  که  روسی  کورنت  های 

بار دیگر در فلسطین و نوار غزه تکرار شد و توانست به زمین  گیر شدند.این حرکت 

 تعبیر رهبری دست خالی آنان را در مقابله فرا�یر با رژ�م صهیونیستی پر کند... 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



32 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



33 
 

 غزه   

لبنان و حزب از  انتقام و اسرائیل که  نیروهای مقاومت شکست خورد به فکر  الله و 

روز طول   ۲۲به غزه حمله کرد. جنگی که    ۸۷جنگی دوباره بود. از همین رو تابستان  

کشید و بعدا معلوم شد حاج قاسم باز به یاری جبهه مقاومت رفته بود. در این جنگ 

علیه اسرائیل استفاده شد و شهرهای فلسطین   ۵های فجر  برای اولین بار موشک 

سال   گرفت.  قرار  اصابت  مورد  فرماندهان   ۹۳اشغالی  به  پیامی  در  قاسم  حاج 

 روزه سخن گفت: "…  ۲۲ای از واقعیات جنگ مقاومت فلسطینی در�اره گوشه

بندیم که بر عهد خود پایبند بمانیم و ما در محضر خدای عزوجل، با شهدا عهد می

گونه که بودیم و هستیم به تکلیف دینی خود در حمایت از دگرگونه نشویم؛ همان 

کنیم که در اصرار برای پیروزی مقاومت و بالابردن مقاومت عمل کنیم؛ ما تأ�ید می

 آن تا پیروزی ادامه خواهیم داد... 

  

 محور مقاومت  

ای فرمانده معظم کل الله خامنهبا حکم حضرت آیت   ۱۳۸۹قاسم سلیمانی در سال  

قوا با یک درجه ارتقا به درجه سرلشکری نائل آمد اما هنوز هم در افکار عمومی همه 
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می  قاسم"  "حاج  را  و او  غرب  جدید  توطئه  با  نبود.  ماجرا  پایان  این  اما  خوانند. 

های گیری گروهکپشتیبانی مالی کشورهایی مانند عر�ستان سعودی، که به شکل 

النصره در منطقه انجامید، قاسم سلیمانی ترور�ستی تکفیری اعم از داعش و جبهه 

 مامور�تی تازه یافت و آن هم مقابله با این تهدیدات در دو کشور عراق و سور�ه بود.  

 

در  و  الشعبی"  "حشد  عراق  در  تقوی  و  همدانی  شهیدان  کمک  با  سلیمانی  شهید 

سور�ه "بسیج مردمی" (قوات دفاع وطنی) را شکل داد و با کمک آنها و هدایت و 

ها در این دو کشور تقر�با سال،  بساط ترور�ست  ۶مشاوره نیروی قدس سپاه، طی  

 جمع شد. 

 

دولت رسمی  درخواست  با  که  نیروهایش  و  او  که  گفت  طور  این  باید  واقع  های در 

سور�ه و عراق، به این دو کشور رفتند، مانع سقوط دمشق و بغداد شدند و هم او 

بود که با سفر به مسکو، نقش به سزایی در همراه کردن روسیه و پوتین برای ورود 

 به میدان نبرد سور�ه داشت...   
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تار�ک  کشور در  این  مسئولان  که  زمانی  و  عراق  به  داعش  هجوم  لحظات  تر�ن 

که  بود  نفر  یک  تنها  بودند،  ایران  و  امر�کا  از  کمک  در�افت  دنبال  به  ملتمسانه 

دروازه در  داعش  با  مقابله  برای  امیدوارکننده  مسیری  فراهم توانست  بغداد  های 

 کند. 

 

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران با هماهنگی مستقیم با فرمانده کل قوا 

به  را  داعش  با  مقابله  برای  عراق  به  نظامی  گسترده  کمک  اجازه  ائی،   خامنه  امام 

آورد... جنگنده دولت عراق ستون دست  با هماهنگی  ایرانی  را در  های  داعش  های 

نزدیکی سامرا بمباران کرده و با کند کردن پیشروی داعش اجازه تشکیل یک حلقه 

 های تکفیری را فراهم کردند.  دفاعی به دور بغداد برای جلوگیری از نفوذ ترور�ست 

 

ها سراز�ر شد و در نهایت اولین گام های نظامی به سمت کرد در مرحله بعدی کمک

های کرد و ارتش عراق شهر آمرلی آزاد در عقب راندن داعش با عملیات مشترک نیرو

شد... نبرد علیه داعش در سور�ه و عراق از آن پس نزدیک به چهار سال دیگر به طول 

انجامید تا زمانی که ابوکمال اولین شهری که در سور�ه به تصرف داعش در آمده 

 بود، در عملیاتی تخت فرماندهی سردار قاسم سلیمانی آزاد شد.
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 های ترور�ستی ه شاهکار سپاه قدس در مقابله با گرو 

تر�ن های ترور�ستی در عراق و سور�ه مهم عیار ایران با گروهدر این میان نبرد تمام 

سال   از  سور�ه  در  ناآرامی  گسترده  موج  است.  سلیمانی  قاسم  از   ۲۰۱۱شاهکار  و 

دخالت طرف  با  به سرعت  آغاز شد که  درعا  از جمله کشور منطقه  های های خارجی 

تمام  درگیری  یک  به  امر�کا  و  تمام عر�ی  هوایی  پل  شد...یک  کشانده  از عیار  عیار 

امارات کشور و  عر�ستان  قطر،  پول  با  که  را  روسی  تسلیحات  شرقی  اروپای  های 

های جهادی  داد تا به دست گروهخر�داری شده بود به ترکیه، اردن و لبنان انتقال می

 و سلفی برسد.

 

زمانی که نظام سور�ه در حال فروپاشی بود و دمشق پایتخت این کشور در آستانه 

سقوط قرار داشت، باز هم این قاسم سلیمانی بود که به کمک این کشور رفت. در  

الله لبنان بود که در عملیات آزادسازی شهر القصیر توان نظامی خود ابتدا این حزب

را به رخ متحدان غر�ی کشید و در ادامه مستشاران ایرانی وظیفه بازآرایی و تجدید 

ها از یافت بسیج نیروحیات ارتش سور�ه را بر عهده گرفتند. هر چقدر نبرد شدت می

 شد.  تر میدو طرف گسترده
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تشکیل گروه ترور�ستی داعش از بقایای شاخه عراق القاعده و تصرف سر�ع مناطق 

نبرد بود. داعش پیچیده این  اوج  از جمله نقطه  تر�ن و مختلف در سور�ه و عراق 

میگسترده بهره  جهانی  امکاناتی  از  که  بود  ترور�ستی  گروه  که تر�ن  گروهی  برد. 

از   افرادی  می  ۸۰سر�ازان  تشکیل  مختلف  می ملیت  و  راستی دادند  به  که  رفتند 

حکومتی جهانی را تشکیل دهند. در اینجا بود که باز هم حضور قاسم سلیمانی به 

تر�ن برگ برنده ایران تبدیل شد. اولین نقطه مقاومت ایران در منطقه جلولا در  مهم 

تدر�ج بقیه مناطق عراق همچون تکر�ت، سامرا، فلوجه استان دیالی عراق بود و به 

 لانبار آزاد شدند... و ا

 

نیرو نیز حضور  به سمت در سور�ه  را  برتری هوایی  توانست  های هوافضای روسیه 

محور مقاومت عوض کند. از سوی دیگر رزمندگانی از عراق و افغانستان نیز به یاری 

نیرو  سور�ه،  حزبارتش  کرد های  و  نیرو الله  پیشروی  آمدند.  سور�ه  های های 

های ترور�ستی نه تنها متوقف شد بلکه در کمتر از سه سال در سور�ه و عراق گروه

به نقطه پایانی خود رسید... سردار سلیمانی با این عملکرد خود نه تنها در خارج از 

باور  به محبوبیتی  از هر گونه گرایش سیاسی  نظر  صرف  ایران  داخل  در  بلکه  ایران 

 نکردنی رسید.  
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انجام شد نشان داد    ۲۰۱۹نظرسنجی مؤسسه ایران پل که طی سه مرحله در سال  

سلیمانی   قاسم  سردار  محسوب محبوبکه  ایران  در  سیاسی  شخصیت  تر�ن 

شود؛ محبوبیتی که به خوبی در عزاداری سرتاسری اقشار مختلف مردم ابران در  می

ثارا… به خوبی   ۴۱هنگام خبر شهادت وی روشن بود... پس از آن فرمانده جوان سپاه  

های دیگر بود. مشاوره در هان مهم جنگ جا افتاد و حالا نوبت عملیاتبین فرماند 

 دفاع یمنی ها یکی دیگر از افتخارات شهید قاسم سلیمانی است...

 

 تهدید مکرر به ترور و تحر�م به وسیله مقامات آمر�کایی  

سردار سلیمانی همواره به وسیله مقامات آمر�کایی و رژ�م صهیونیستی تهدید به 

سردار  آمر�کا  امورخارجه  وزارت  مقامات  نیز  گذشته  سال  همین  در  شد.  می  ترور 

سلیمانی را متهم به همکاری با نیروهای امنیتی سور�ه در جر�ان اعتراضات در این 

داری آمر�کا در پی این اتهام وزارت خزانه کشور و سرکوب مخالفان بشار اسد کردند و   

های این سردار شهید را تحر�م کرد. پس از تکرار بسیار نام قاسم سلیمانی در رسانه

جهان، خبرگزاری فرانسه خبری را منتشر ساخت که از احتمال ترور او به وسیله دولت 

وی زمینی داشت. بر اساس این خبر جک کین فرمانده سابق نیر آمر�کا پرده بر می

ارتش آمر�کا که در نشست استماع کنگره آمر�کا حضور داشت با اشاره به طرح ترور 
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مقامات ایرانی به ویژه مقامات ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، گفت: 

اند، چرا ما عامدانه ها را به قتل نرسانیم؟ آنها قر�ب به هزار آمر�کایی را کشتهچرا آن

نکنیم؟ نمی  ترور  را  پیشنهاد میآنها  دهیم، من  انجام  نظامی  اقدام  دهم  گویم که 

 ها اعمال کنیم.عملیات محرمانه انجام دهیم. باید فشارهای شدیدی روی آن

 

اظهار همچنین   دموکراسی  از  دفاع  به  موسسه  کارشناسان  از  گر�چ  مارک  رویل 

اندازه ما دارای منطق نیستند، فکر نمی به  آنان  بتوانید بدون به قتل داشت:  کنم 

آن  از  یکی  مرعوب رساندن  میها،  سفر  ز�اد  خیلی  سلیمانی  قاسم  کنید.  کند، شان 

بروید او را دستگیر کنید یا به قتل برسانید! به گزارش خبرگزاری فرانسه در ادامه این  

در�اره  اقدامی  انجام هرگونه  اعلام کردند ما  آمر�کایی  نمایندگان  از  برخی  اظهارت 

 دانیم اما از ابراز موافقت با اظهارات جک کین سر باز زدند. ایران را دور از ذهن نمی 

 

 شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی  

سرانجام دشمنان کینه توز که رشادت و قدرت سردار قاسم سلیمانی را تاب نیاوردند 

خورشیدی با حمله موشکی بالگردهای آمر�کایی به  ۱۳۹۸دی  ۱۳در بامداد جمعه 
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خودروی حامل سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس   ۲

معاون بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) و تنی چند از اعضای الحشد الشعبی 

 در اطراف فرودگاه بغداد آنان را به شهادت رساندند.  

 

سردار سلیمانی در پاسخ به تهدید ترور از طرف مقامات آمر�کایی همواره می گفت:  

می فکر  که  افرادی  به  پاسخ  در  است.  شوقی  به  کمک  نیست،  تهدید  با این  کنند 

می حا�م  ما  بر  رعب  میتهدیدها  به شود،  را  خودت  راه  در  شهادت  خداوندا  گویم 

 دست دشمنان دینت، نصیب من بگردان.

 

ای اخبار مر�وط به شهادت سردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه 

را  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سرلشکر 

 تایید کرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود آورده است: 

 

از عمری مجاهدت بامداد امروز در   سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس 

 حمله بالگردهای آمر�کایی به شهادت رسید. 
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 تقدیم به همسران صبور شهدا خصوصا همسرشهید سلیمانی 

مثل یك صبح قشنگ دویدي توي زندگي من، مثل آفتاب، مثل سایه، مهر�ان و بي 

ادعا.  شروع زندگي مشترك مان با بوي جنگ در هم آمیخت. از جبهه می آمدي از دل 

بوي  هنوز  خا�ر�زها،  پشت  از  در�ي،  پي  انفجارهاي  پرحادثه،  هاي  شب  از  دشمن، 

 اك نشده بود. باروت مي دادي. گرد و خاك لباس ها و موهایت پ 

با تو حرف میزدم، تصویر شهید شدن همسنگري هاي مهر�انت را توي خانه چشم 

 هایت مي دیدم. مي گفتي قطعه اي از بهشت است. 

براي من   از جبهه برگشتي،  داشتم". روزي که  را دوست  "چقدر چشم هاي نمنا�ت 

بهتر�ن روز دنیا بود و روزهایي که کنارم بودي، بهتر�ن روزهاي زندگي ام، خوشحال 

بودم، از عمق وجود، مي آمدي. حجم خیال و رفتارم پر از تو بود، کنارم بودي، دلم 

غه هاي پاهایت تاول زده و دست هاي پینه برایت مي سوخت، دلتنگ تو، دلتنگ دغد

 بسته ات...  

مي گفتم: این چند روز را استراحت کن. مي خندیدي و مي گفتي خیلي زرنگي؛ مي  

خواهي بعد از من بگویي "قاسم" شوهرخوبي نبود. ظرف مي شستي، جارو مي زدي، 

مي خر�دي، مي کشیدي، مي آوردي. وقتي مي دیدم با چه دقتي سبزي ها را پاك مي 
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کني، مي خندیدم. مي گفتم: راستش را بگو قاسم، توي جبهه مسئول آشپزخانه اي 

 یا فرمانده !؟

لایقی   ی  فرمانده  چه  که  گفتند  مي  برایم  دوستانت  اما  گفتي  نمي  چیزي  خودت 

هستي. هرچه به پایان روزهاي مرخصي ات نزدیك تر مي شدیم، ناراحتي من بیشتر  

مي شد. کمتر حرف مي زدم. توي فکر مي رفتم، بغض  مي کردم و دلم مي شد شهر  

 آشوب فکرهاي جورواجور...

برایم لطیفه هاي جنگي تعر�ف مي کردي، مرا مي خنداندی. اما من بغض مي کردم  

و به نقطه نامعلوم خیره مي شدم. خاطرات روزهایي که پیشم بودي، جلوي چشم 

هایم به حرکت درمي آمد. آن موقع چه قدر احساس خوشبختي مي کردم. اما حالا 

 بزرگي کسي وجود ندارد.   که داري مي روي، تنهاتر از من توي دنیاي به این

مي گفتي عروس خانم، راست راستي راضي به رفتنم نیستي، مگر خودت همیشه 

نمي گویي افتخارم این است که همسر یك رزمنده ام. و خوب مي دانستم که همه 

دل نگراني هایم از این است که بلایي سرت بیاید. مي گفتم: ا�ر بدانم مواظب خودت 

هل سال هم طول بکشد، طاقت هستي، دلم آرام مي گیرد. آن وقت ا�ر این جنگ چ

 دوري ات را دارم...
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چادر سفید عروسي ام سرم بود. نگاهت مي کردم و با بال هاي چادر، اشك هایم را  

پاك مي کردم. نمي توانستم. جلوي اشك هایم را بگیرم. وقتي به پیچ کوچه رسیدي، 

را روي چشم هایت کشیدي و خندیدي.  ایستادي، خداحافظي کردي. دست هایت 

 فهمیدم که مي گویي اشك هایم را پاك کنم ... 

با رفتنت گویا  بزرگي بروي سرم و بعد توي حیاط خانه چرخید.  را که بستم، غم  در 

ي کوچکمان هم توي قفس پر�د. دیگر صداي زندگي از هیچ  ي خوشبختي خانه پرنده

نميروزنه  گوش  به  مهر�انياي  تا  رفتي  تو  رزمندهرسید...  با  را  جبهههایت  ها هاي 

هاي مردمي که دوستشان شد؛ که روي دستتقسیم کني. روزي که رفتي، باورم نمي 

 داشتي، برگردي... 

زده  ر�ختند، سا�ت و بهت ها را روي تن پاره پاره ات ميآن روز سرد زمستان که خاك 

هاي گلابي که روي سر  صدایت نگاه کردم. به شیشهاي ایستادم و به تابوت بي گوشه

هاي خوشبویي که با نوارهاي مشکي به صف  شد و به تاج گلو صورتمان خالي مي 

 ات ایستاده بودند. براي بدرقه

کردم. ایستاده بودي و با حس تمام مدت کنارم بودي. گرماي وجودت را حس مي 

ها که روي هایت مثل همیشه نمناك بود. آخر�ن خاك کردي. چشمغر�بي نگاهم مي

هایي که براي خداحافظي با آسمان وجودت آمده بودند، به مزارت ر�خته شد، آدم 
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زن شدند.  سراز�ر  ميطرفم  بغلم  توي  را  خودشان  همدردي ها  انداختند، 

راتبر�ك مي کردند.تسلیت ميمي گفتند. مردهاي سیاه پوش سر  گفتند وشهادتت 

مي جلو  ز�ر  ميبه  سلامتي  سر  ميآمدند...  خداحافظي  سوار دادند،  و  کردند 

رفتند. عاقبت من ماندم و تو و آسمان پاك شدند و مي ها ميها و اتوبوس ماشین 

بالاي سرمان که حالا اینقدر پایین آمده بود تا صدایمان را بشنود. دیگر وقتش بود  

رویم ایستاده بودي،ابروهایت را بالا انداختي، لبت را گز�دي و بعد تا گر�ه کنم. رو به

نکنم؟ چشم گر�ه هم  انداختي...آهسته گفتم: قاسم جان،  پایین  را  را  سرت  هایت 

سر  و  بقیهبستي  نشده،  تمام  ولي  بار�دم  دادي.  تکان  را  دادم. ت  قورت  را  اش 

 نشستي. سرت همچنان پایین بود، خیلي پایین. انگشتر عقیق دستت بود...  

همان انگشتری که با دست قطع شده ات برایم آورده بودند...  انگشتر را که به چشم 

حلقه  یاد   ، مالیدم  نمنا�م  تمام های  کردي.  اذیتم  چقدر  افتادم...  عروسیمان  ي 

براي چي؟ مي زرگري آخر هم گفتي: اص� حلقه  پا گذاشتیم؛  ز�ر  را  خواهم هاي شهر 

خواهي کاري کني دانستم ميغلام حلقه به گوش شما باشم! و زدي ز�ر خنده... مي

حلقه  نقرهکه  از  را  عقیق  انگشتر  یه  من  اصرار  به  هم  آخرش  نخري.  طلا  فروشي ي 

آرام و آهسته به   ها نوشتي: "یا حسین شهید"برداشتي. با همان دستت روي خاك

کس  هر  از  بهتر  کردم.  انتخاب  را  راه  این  خودم  چه؟من  براي  گر�ه  درآمدي:  حرف 
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هاي همیشه نمناك به من نگاه کردي داني، آرزویم این بود و بعد با چشمدیگري مي

داني که چقدر دوستت دارم. زندگیمان را هم دوست دارم و گفتی: خودت خوب مي

 برم. و از کنار تو بودن لذت مي 

زندگي  هم  کنار  سالي  چند   ! بکن  را  فکرش  است؟  روز  چند  دنیا  زندگي  این  مگر 

بچهمي ميکنیم.  بچهدار  ميشویم،  بزرگ  بمیر�م. هایمان  باید  بالاخره  شوند... 

خواهد خواهد پیش خداي خودم روسفید باشم. دلت ميراستي دلت نمي  راستي

یا لذت  نباتي در بستر بمیرم. لذت زندگي کردن بیشتر است  بمانم و در یك زندگي 

توانم هاي دیگر نميشناسي، بمانم هم مثل آدمشهید شدن؟ تو که مرا خوب مي

 هاي دنیا... دل، خوش کنم به این زر و ز�ورها و اسباب بازي 

ي خون. زل زدم توي دانستم هر دو چشمم شده کاسهسوخت، ميهایم مي چشم 

گفتم:  بود.  شده  گم  سیاهت  و  پر�شت  محاسن  انبوه  پشت  که  سفیدت  صورت 

ترسم گم شوم. هنوز سرت پایین قاسم، قاسم جان! من بدون تو چه کار کنم. مي

آرام و موقع بلند  بود... خندیدي و گفتي: تو راه را خیلي خوب بلدي... بلند شدي. 

شدن، دستت را روي زانوهایت گذاشتي، مثل همیشه زانوهایت تق صدا کردند. توي 

روم. اما تو هستي و تمام کساني صورتم خیره شدي... لبخند زدي و گفتي: مي مي

هایم پایین آمد: دهند... دستي روي شانهکه بعد از من راه را به دیگران نشان مي
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اند. نگاه کردم. جایي که عز�زم... بلند شو، بسه دیگه، بلند شو بر�م. ببین همه رفته

مي هنوز  را  تنت  خوب  بوي  اما  نبودي.  تو  بودي،  کنم. ایستاده  احساس  توانستم 

 رفت. آسمان گرفته بود.  وجودم پر از تو بود. سرم گیج مي

آمد. سر مزارت خالی نمی شد... زن و مرد، کودک و نوجوان، سپاهی سوز عجیبي مي

و ارتشی صف کشیده بودن برای آمدن سر قبرت... یاد وصیتت افتادم که گفته بودی 

 فقط روی قبرم بنویسید:

 "... ، قاسم سلیمانی " سر�از  

را روي سرم  سکوت سنگیني روي قبرها نشسته بود، پاهایم رمق نداشتند. چادرم 

محکم کردم. حس غر�بي در وجودم خانه کرد. شده بودي نور و دویده بودي توي 

شنیدم...دو تمام جانم. گرماي وجودت ر�خت توي رگ و خونم. دیگر صدائی را نمي 

از من به حرکت درآمدند. چشم این جفت چشم نمناك جلوتر  از  هاي من هم پس 

رفتم. یادم آمد گذاشتم و مي اختیار روي قبرها پا ميهمیشه نمناك خواهد بود. بي

گلزار شهدا مي  به  باخودت  روي قبرها ميهمیشه  پا که  بامهر�انی آمدم.  گذاشتم، 

میگفتی که از روي قبرها نرو؛ ز�ر هر کدام از این قبرها یك نفر خوابیده و گناه دارد که 

پر�دم. با خودم وقت با پاهایم از روي قبرها ميگذاري. آن ها ميیت را روي این آدم پا

 گفتم: نکند کسي پاهایش را روي قاسم بگذارد و چقدر از این فکر، دلم گرفت... 
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 خاطره ای متتشر نشده از بارزانی، نخست وز�ر کردستان عراق! 

های   دروازه  به  اشغال داعش  عنقر�ب  شهر  که  میرفت  آن  وبیم  بود  رسیده  ار�یل 

فرانسه  انگلیس  ترکها  امر�کاییها  با  داعش  ازحمله  پس  من  میگوید  بارزانی  شود 

وحتی عر�ستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها درجواب گفتند که فعلا 

ماس گرفتم هیچ کمکی نمیتوانند بکنند بارزانی میگوید من فورا بامقامات ایرانی ت

وبه انها صر�حا گفتم که شهر درحال سقوط است ا�ر نمیتوانید کمکی کنیدماشهر 

راتخلیه میکنیم لذا مقامات ایرانی فوراشماره تماس قاسم سلیمانی رابمن دادند 

 . وگفتند حاج قاسم نماینده تام الختیارمادرامورمبارزه باداعش است

لذافورا با حاج قاسم تماس گرفتم واوضاع رادقیقا شرح دادم حاج قاسم بمن گفت  

من فرداصبح بعدازنمازصبح ار�یل هستم به اوگفتم فردا دیراست همین حالا بیایید 

حاجی گفت کا� مسعود فقط امشب شهررانگهدار بارزانی درادامه میگوید فرداصبح  

استق به  بودمن  ار�یل  درفرودگاه  قاسم  باحاج  حاجی  رفتم  نفرازنیروهای ۵۰بالش 

را  پیشمرگه  ونیروهای  رفتند  درگیری  محل  به  سر�عا  انها  بود  امده   مخصوصش 

درضمن  مابرگشت  بنفع  ورق  ساعت  چند  ودرعرض  کردند  دوباره  سازماندهی 

 . کمکهای تسلیحاتی ایران نیز برای مارسید
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درار�یل   نظامی  مشاوره  راجهت  نفرازنیروهایش  چند  قاسم  میگویدحاج  بارزانی 

داعش  فرمانده  یک  بعدها  ما  میگوید  بارزانی  بازگشت  کر�لا  به  وخودش  گذاشت 

بیکباره  بودید  ار�یل  فتح  درحال  که  شما  شد  چگونه  وازاوپرسیدیم  کردیم  رااسیر 

رار�یل بما خبر دادند قاسم عقب نشستید این اسیر داعشی بما گفت نفوذیهای ما د 

 سلیمانی درار�یل است لذاروحیه افراد مابهم ر�خت وعقب نشستیم !

 

 روایتی از شجاعت سردار سلیمانی    

فرمانده یگان فاطمیون خاطره ای از آرامش سردار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی 

مقابل جنگنده های آمر�کایی روایت کرده است: ما معمولا برای سرکشی به مناطق 

تحت درگیری با هلی کوپتر در رفت و آمد بودیم. یکی از روزهایی که منطقه "حنف" در 

شده بود به خواست حاج قاسم بنا شد به مرز عراق و سور�ه از دست داعش آزاد  

شویم...   مطلع  اوضاع  از  و  بزنیم  نیروها  و  منطقه  وضعیت  به  سری  تا  برویم  آنجا 

"تا مدار   این منطقه کسی حق نداره   ۵۵آمر�کایی ها هم اعلام کرده بودند  درجه 

نزدیک بشه."... هنگام پرواز حاجی شروع کرد در دفترش مطالبی را یادداشت کردن. 

زمان جنگنده های آمر�کایی هم با دیدن هلی کوپتر ما تلاش می کردند ما را از   هم

مسیرمان منحرف کنند. البته آنها نمی دانستند هلیکوپتر حامل چه شخصیتی است. 
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من که مضطرب شده بودم چند بار به حاجی گفتم جنگنده ها دارند نزدیک ما می 

شوند. اما ایشان با آرامش به نوشتن ادامه داد و حتی سرش را هم بلند نکرد که 

نگاه شان کند... چند دقیقه بعد به منطقه که رسیدیم سردار سلیمانی در نقطه صفر 

 : برگرفته از خبرگزاری فارسمرزی نماز شکر خواند و برگشتیم... منبع 

 

 شهید سلیمانی وآزاد سازی شهر محاصره شده...؟!     

ای هم به آن نپرداخت یکی از مطالبی که رهبری در نماز جمعه فرمودند و هیچ رسانه

رهبری فرمودند .  ذکر یکی از کارهای بسیار شجاعانه و متهورانه شهید سلیمانی بود 

درجه دشمن   ۳۶۰چه کسی هست که بتواند با بالگرد وارد شهری که در محاصره ی  

و با سازماندهی جوانان آن شهر   است بشود ( یعنی محاصره کامل و بدون راه فرار)  

محاصره را بشکند؟ این حرف رهبری اشاره به کاری بود که سردار سلیمانی در زمان 

 محاصره شهر "آمرلی" توسط داعش در عراق انجام داد.  

 

زمانی که داعش در اوج قدرت بود و هیچکس در سور�ه و عراق حر�فشان نبود (  

جبهه  مثل  قدرتمند  تکفیری  های  گروه  سایر  چه  و  عراق  و  سور�ه  های  ارتش  چه 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



53 
 

النصره یا همان القاعده و یا جیش الفتح و ...) وقتی داعش به عراق حمله کرد و مثل 

آب خوردن موصل و تمام شمال عراق را گرفت و به نزدیکی بغداد و کر�لا و ار�یل 

رسید و کل عراق در آستانه اشغال و سقوط به دست داعش قرار گرفت، یک شهر به 

مان شیعه عراق هستند در محاصره کامل و  اسم "آمرلی" که سا�نان آن اقلیت ترک

 درجه داعش قرار گرفت...   ۳۶۰

 

سردار سلیمانی در حالی که شهر در محاصره ی کامل داعش بود، شبانه و با بالگرد  

در یک اقدام بسیار خطرنا� از بالای سر نیروهای داعش گذشت و وارد شهر شد و به 

سازماندهی نیروهای مدافع شهر پرداخت و باعث مقاومت شهر و جلوگیری از سقوط 

 .و قتل عام فجیع مردم و شیعیان شهر شد..

 

اقدامی که در آن شرایط پر خوف و خطر یک کار عجیب و بسیار متهورانه بود و کمتر  

های ما در آن زمان نه خطر عظیم کسی جرات انجام این کار را داشت. متاسفانه رسانه 

سردار  آور  شگفت  و  با�انه  بی  اقدام  این  به  نه  و  کردند  گوشزد  مردم  به  را  داعش 

 سلیمانی پرداختند...  
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 حاج قاسم یادت می آید ؟ 

حاج احمد گفت: اجازه بدهید حاج قاسم هم حادثه جالبی را که این روزها در مورد  

جنازه یک شهید بسیجی در عراق اتفاق افتاده را برای دوستان نقل کند. حاج قاسم 

هم نقل می کند که چگونه یک بسیجی شهادت خود را در جبهه پیش بینی می کند 

قی زمینه دفن جنازه خود را در کر�لا فراهم و با استفاده از کارت و پلا� یک اسیر عرا

می کند و حال سال ها پس از مفقودیت ، یک خانواده عراقی آدرس قبر او را در کر�لا 

 به حاج قاسم رسانده اند تا به خانواده اش خبر دهد.

 

 کر�لای دیگری را هم ا�ر بر پا کنی 

 بیست ملیون قاسم آماده است، آمر�کا ببین 

 بد رقم در سینه اش بغض تو را پرورده است،

 در زمین هر کس که آزاده است، آمر�کا ببین 

 امپراطوران عالم یک به یک زانو زدند 

 قرعه بر نام تو افتاده است، آمر�کا ببین 
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 خاطرات شهید سلیمانی، از سردار شهید حاج احمد کاظمی 

هیچ   بود...  مختلف  ابعاد  در  خمینی  امام  شخصیت  از  ای  خلاصه  و  عصاره  احمد 

جلسه ای، هیچ خلوتی،جلسه رسمی،جلسه دوستانه، جلسه خانوادگی،  مسافرتی 

 وجود نداشت که او یاد با�ری و خرازی و همت و این شهدا را نکند.  

 

هیچ نمازی ندیدم، که احمد بخواند و در قنوت یا در پایان نماز گر�ه نکند وپیوسته 

این ذکر: "یا رب الشهدا، یا رب الحسین، یا رب المهدی  ورد ز�ان احمد بود و بعد گر�ه 

می کرد..."از دست دادن احمد همه را ناراحت کرد، اما آن چیزی که بچه های جبهه 

با و  بودند  دلخوش  احمد  تداعی   با  احمد  که،  بود  این  شدند  غمگین  او  رفتن 

 رفتارهای جنگ بود، تداعی خلوص، صفا، پا�ی، صداقت بود.  

 

ناخودآ�اه آدم را به یاد خرازی می انداخت، به یاد  کاظمی میاد،  وقت سخن با احمد

 همت می انداخت، حیای احمد آدم را به یاد آن انسان پر از حیای جنگ می انداخت...

 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



57 
 

ای بود که احمد کاظمی، باقر قالیباف، قاسم سلیمانی و همه رفقا بودند. من جلسه

دهند، جلسه هم خیلی مهم بود،  ام چرا غذا نمیدیدم که شهید کاظمی گفت گرسنه

وقتی برای غذا رفتیم یک سفره رنگین انداخته بودند و مشخص بود ارتش سنگ 

 ۶۴-۶۵های  تمام گذاشته است. این موضوع مر�وط به اوج جنگ یعنی بین سال

و   نیروی زمینی سپاه بود نشست  از فرماندهان  است. من دیدم احمد کاظمی که 

ظرفی کشید جلو، چند تکه نان و پنیر و سبزی گذاشت جلویش و خورد بعد هم چیز  

خوری، احمد آقا گفت نه ما به این  دیگری نخورد. گفتم این همه غذا هست چرا نمی 

نیم بهتر است از خودمان مراقبت کنیم و از این تشر�فات خالی کها عادت می سفره

را حفظ میباشیم. آن زمان بچه  این طرف ها خودشان  را کردند.  آقا رحیم  تر آمدم. 

دیدم که ظرفش تمیز تمیز است و هیچ چیز استفاده نکرده، گفت دل درد داشتم نان 

های خوردم و سیر شدم. بعدا از آقا رحیم پرسیدم چرا چیزی نخوردی گفت یاد بچه 

 دهد... افتم شرفم اجازه نمیخودمان در جنگ که می

 

توانیم برگردیم. همه خسته بودند چون گفتیم خرمشهر در محاصره است چطور می 

المقدس را شروع کرده بودیم. ما چهل روز بعد از عملیات فتح المبین، عملیات بیت 

آزادسازی  عملیات  مرحله  آخر�ن  شهیدخرازی  کمک  با  توانست  کاظمی  شهید 
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  ۱۱خرمشهر را انجام دهد. ایشان نیروهای عراقی را در خرمشهر محاصره و با گرفت  

هزار اسیر, شهر را آزاد کردند. آنها با دو لشکر خرمشهر را تصرف کردند هر کدام با پنج  

 ۱۴نجف و    ۸گردان یعنی سه هزار نفر درمقابل بیست هزار نفر دشمن، لشکرهای  

 حسین بودند. امام حسین تحت فرماندهی احمد و 

ها تا پایان جنگ، شهید کاظمی بدون استثنا نقش و اینگونه بود که در همه عملیات 

فعال و موفقی داشت؛ وی از افراد مؤثر در آزادسازی خرمشهر بود و این شهر تا ابد، 

 مرهون رشادت کاظمی است... 

 حاج قاسم، حاج احمد مرا ببر...   

ای به احمد" شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به سؤالی در مستند"نامه

احمد  حاج  خرمشهر  فاتح  سردار  شهیدش  همرزم  به  بخواهد  ا�ر  اینکه  بر  مبنی 

گوید. ایشان فرمودند:"الهی دردت بخوره تو ای بنویسد چه میکاظمی حرف یا نامه 

 سرم"،  اصطلاح من بود نسبت به احمد... دورت بگردم...  

خواست واقعٱ، آنچه مکنونات قلبی من است... از خدا این رو می خوام من دلم می 

که خدا هر چه سر�عتر به او ملحق کند... "به او ا�ر بنویسم، این را خواهم نوشت 

 من را ببر..."منبع: سایت مشرق  

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



59 
 
 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



60 
 

 تبدیل گردان خا�ی به گردان ویژه غواص    

که شهر مهران آزاد شد، به اهواز آمدیم،   ۱۳۶۵بعد از عملیات کر�لای یک در تیرماه  

ثارالله گفت بیاید جلسه. من و آقایان   ۴۱سلیمانى فرمانده لشکر  گفتند: حاج قاسم  

نبی زاده و ملاپرست در نشست شرکت کردیم، سردار سلیمانى گفت: برای مأمور�ت 

به فرماندهی   ۴۱۰هایی در آینده (در آن زمان فقط یک گردان غواص داشت گردان  

شهید احمد امینی که در والفجر هشت شهید شد.) نیاز به تقویت و افزایش گردان 

های هرمزگان نیست و بروید و مقدمات   های غواص دار�م. هیچ کس بهتر از رزمنده

 های غواصی از بین نیروهایتان آماده کنید.  اندازی گردانراه 

 

(ع)  رضا  امام  ز�ارت  برای  مشهد  به  تشویقی  سفر  یک  برای  را  ما  سلیمانى  سردار 

بندرعباس  به  مشهد  از  و  (ع)  رضا  امام  ز�ارت  رفتیم  گردان  کادر  اتفاق  به  فرستاد. 

برگشتیم و با مراجعه به منطقه یکم نیروی در�ایی سپاه و ارتش کار آموزشی غواصی 

قاسم سلیمانی فرمانده لشکرثارالله با آن   را در ساحل بندرعباس آغاز کردیم؛ حاج

رزمنده به  آقای منصور تجر�ه و تخصص  از جمله فرمانده گردان ما  های هرمزگان 

خا�ی به گردان ویژه غواص تبدیل   ۴۲۲زاده اعتماد کرد و به این ترتیب گردان  نبی

 /زاده تبدیل به گردان غواص شد آقای نبی ۴۲۲شد. زمانی که گردان خا�ی  
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هایی که در لشکرثارالله بسیار اولین عملیات سه ماه بعد انجام شد، لذا یکی از گردان   

ای استان هرمزگان بود. به راستی شهادت جامه  ۴۲۲خوش درخشید، همین گردان  

چمران"   "مصطفی  شهید  مانند  درست  نبود،  قاسم  حاج  برازنده  آن  جز  که  است 

خستگی دوران مجاهد  جبهه ناپذیر  در  چه  و  لبنان  در  چه  سخت  دفاع های  های 

 دوید...  کرد، او خود در پی شهادت میمقدس وقتی مرگ از او فرار می

آیین شب  در  ترابی فرمانده سابق سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان  راوى: سردار رضا 

 شوند." منبع: خبرگزارى جمهورى اسلامىها دلتنگ آب نمیخاطره "ماهی 

 

 کجایند مردان بی ادعا    

چند ساعت بعد از این که زلزله بم رخ داد ، شهید حاج احمد کاظمی با من تماس 

گرفت و گفت می خواهیم با سردار قاسم سلیمانی برای کمک رسانی به بم برویم ...  

دفتر سردار  رئیس  زمان من  آن   . دهم  صفوی اطلاع  به سرلشگر  تا  از من خواست 

طلاع دادم و ایشان هم به سرعت صفوی بودم ...صبح موضوع را به سردار صفوی ا

به بم رفت . وقتی رسید دید شهید کاظمی یک سر برانکاردی را گرفته و سر دیگرش 

 در دست حاج قاسم است و در حال جا به جا کردن مجروحین هستند. 
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"در ار�عین شهادت شهید کاظمی او را در خواب دیدم و احوالش را پرسیدم ؛گفت 

خوبم و ادامه داد که ماجرای بم را به خاطر داری ؟ کاری که آنجا انجام دادیم اینجا 

 نتیجه داد ...  

" این حرف را شهید کاظمی ائی زد که در زمان نبرد هشت ساله و در فتح خرمشهر و 

به خدمت  و  زند  آن نمی  از  این وجود حرفی  با   ، بود  اثرگذار  نظامی  عرصه های  در 

دست شهید  نیز  بم  در  ...وسالها بعد همان خدمات رسانی  اشاره می کند  جهادی 

  فتحیان سلیمانی را گرفت...  به نقل ازسردار نصرالله

 امام و زاده ی آنان به جای خود اما

 کدام مادر، از این پس چو تو تواند زاد؟ 

 همه معلمانِ وطن را دوباره جمع کنید

 کدام یک چو تو، تعلیم می تواند داد؟ 

 قسم به تشنگان حقیقت که خفته اند به خا� 

 شود ز سرخیِ خون تو، قدس هم آزاد 

 مگر نه این که سلیمانی و به دفتر تقدیر 
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 المقدس داد خدا به سلیمان، مُلکِ بیت 

 بخواب قاسمِ دوران،عسل گوارایت 

 بدان که منجی، ما را نمی بَرَد از یاد  

 

 الله نوری همدانی از امضا برکفن شهید سلیمانی آیت  خاطره

وآمد داشت، در آخر�ن دیدار بعد از ملاقات حاج قاسم سلیمانی مکرر در دفتر ما رفت

رسمی گفتند که همه بیرون بروند من با شما کاری خصوصی دارم، بنده و ایشان در  

 اتاق ماندیم. 

حاج قاسم از کیف کفنش را آورد و به بنده گفت که کفن من را امضا کنید و نام خود 

عنوان خداحافظی چند خواهم به  را بنویسید و ما هم امضا کردیم، بعد هم گفت می 

 رکعت نماز پشت سر شما بخوانم. 

بعد از دیدار بنده از ایمان و بصیرت ایشان منقلب شدم و عشق و علاقه به جهاد و 

شهادت داشت، در زمان خداحافظی سردار سلیمانی را در آغوش گرفتم و آیه" مِنَ 

حْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
َ
ى ن

َ
ض

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
یْهِ ف

َ
وا مَا عَاهَدُوا الَله عَل

ُ
مِنِینَ رِجَالٌ صَدَق

ْ
مُؤ

ْ
یَنْتَظِرُ   ال

" را قرائت کردم و با چشمان اشک بار خداحافظی کردیم...
ً

بْدِیلا
َ

وا ت
ُ

ل  وَمَا بَدَّ
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 روایت حاج قاسم سلیمانی:  

وقتی برای آیت الله بهاءالدینی تعر�ف کردم که شهید حسین علی عالی شب عملیات 

تا بچه روی سیم  از  های خاردار خوابید  از معبر عبور کنند، ایشان بیش  دقیقه ۱۰ها 

 گر�ه کردند... 

 

 بوسیدن کف پای مادر؟  

مادرِ بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعی از  

با  برویم.  ملک  قنات  روستای  به  تسلیت  عرض  برای  گرفتیم  تصمیم  خبرنگاران 

وقتی  شدیم.  عازم  داشتند،  حضور  روستا  در  هم  سردار  که  روزی  قبلی،  هماهنگی 

 خوانند. ن نشسته و فاتحه میرسیدیم ایشان را دیدیم که کنار قبر مادرشا

روم شما هم فاتحه بخوانید   بعد از سلام و احوالپرسی به ما گفت: من به منزل می

و بیایید. بعد از قرائت فاتحه به منزل پدری ایشان رفتیم. برایمان از جایگاه و حرمت 

می که  را  مطلبی  این  گفت:  و  کرد  صحبت  گفت:    مادر  نکنید.  منتشر  جایی  گویم 

می  دلم  نمی   همیشه  ولی  ببوسم  را  مادرم  پای  توفیق   خواست کف  این  چرا  دانم 

 شد....  نصیبم نمی 
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پای  اینجا آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و کف  از مرگ مادرم که  بار قبل  آخر�ن 

با خودم فکر می را بوسیدم.  این کردم حتمٱ رفتنی    مادرم  ام که خدا توفیق داد و 

را پا� می حاجتم برآورده شد. سردار در حالی که اشک جاری شده بر گونه    هایش 

دانستم دیگر این پاهای خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن   کرد، گفت: نمی

 داشته باشم...

 

 سال پیش رهبر انقلاب از قدرت شفاعت حاج قاسم   ۱۴پیشگویی  

الله شاء کند که اناللهی، از رهبر انقلاب درخواست میروحداماد بزرگ خانواده، جواد  

 فردای قیامت همه ما را که اینجا هستیم شفاعت کنید... 

 ایم که شما را شفاعت کنیم؟کارهگویند: ما چهای میامام خامنه 

 پدر و مادر شهید باید من و شما را شفاعت کند... 

... ما سعادتمان به این است و آرزویمان به این است مشمول شفاعت خوبانی از  

 ها باشیم. قبیل: این شهدا و امثال این 

انقلاب خم می رهبر  به حاج قاسم سلیمانی میبعد  نگاهی  با  و  این شوند  گویند: 

 الله.... شاء کند انست که شفاعت میآقای حاج قاسم هم از آنهایی
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 پوشاند. اندازد و با دو دست صورتش را میحاج قاسم سلیمانی سر پایین می

 بله! از ایشان قول بگیر�د، به شرطی که ز�ر قول شان نزنند! -

زده سر به ز�ر انداخته... رهبر خندند، همه به جز سردار سلیمانی که خجالتهمه می 

شفاعت  و  دادن  قول  امکانات  ایشان،  امکانات  چون  دهند:  می  ادامه  انقلاب 

کردنشان، الان خیلی خوب است... (یعنی حالت مجاهدت او در جهاد اصغر و ا�بر)  

داشته نگه  پنجاه سالی که  بدارند، مثل همین چهل،  نگه  بتوانند  را  اند؛ ا�ر همین 

 خیلی خوب است. 

 است که ایشان دارند...  این هم یک هنری  

دانم فلان کنند که در دوره پیشرفته و سازندگی و توسعه و نمیها خیال میبعضی 

هایی که اول کار داشت را رها کنند. نفهمیدند که هر  و فلان، دیگر باید آن قید و بند

عوض می ای که  تکلیف دوره  عوض میشود،  نوع مجاهدت  و  روحیه ها  اما  شود؛ 

مجاهدتی که آن روز بوده، آن نباید عوض بشود. روحیه مجاهدت ا�ر عوض شد،  

می آدم آدم  مثل  خانه شود  در  بود،  جنگ  وقتی  که  تلویز�ون هایی  پای  هایشان 

 کردند.) نشسته بودند فیلم خارجی تماشا می

 روند.شود و جمعیت حاضر به فکر میلحظاتی سکوت می 
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گوید: چند ماه بعد از آن دیدار، ماه رمضان، در  اللهی [داماد خانواده]میجواد روح

از  در  جلویِ  همان  جنگ   و  جبهه  های  بچه  به  قاسم  حاج  هرساله  افطاری  مراسم 

می حاجی  خواستم.  شفاعت  قول  گفتم: ایشان  که  کند،  سرم  به  دست  خواست 

گویم آقا در�اره تو آن ها میحاجی! والله ا�ر قول ندهی، داد میزنم و به همه مهمان

روز چه گفتند؟ حاج قاسم که دید اوضاع ناجور میشود؛ گفت: باشد، قول میدهم؛ 

 فقط صدایش را در نیاور!

 ۱۳۸۴روایتی از دیدار رهبری درمنزل شهید محمدرضا عظیم پور در سال 

استان  شهدای  منازل  در  رهبری  معظم  مقام  حضور  روایت  "کر�مانه"  ؛کتاب  منبع 

 ۱۳۹۵کرمان انتشارات صهبا نشر 

 

 سر، ذوالفقار حسن عزالدین شهید بی  

بیان  در  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار 

شهید عزالدین   در�اره قدرت ایدئولوژی مبتنی بر وحی خاطرهمصداق و مثال عینی  

شهید     را گفت که بغض گلوی خود و حاضر�ن در مراسم را گرفت... ایشان گفتند:

آید های تکفیری داعش در می به اسارت ترور�ست   ۹۲ای که در آبان سال  هجده ساله 
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کنند و او ها پس از اسارت دقیقٱ مانند شهید حججی سر از تنش جدا میو ترور�ست

سال پیکرش را حزب الله برمی گرداند.... ذوالفقار   ۵رسانند و پس از  را به شهادت می 

بود   ۱۳۷۴عزالدین از اهالی منطقه صور لبنان و متولد یازدهم اردیبهشت ماه سال  

های منطقه غوطه سور�ه توسط اصابت مین مجروح که در اولین روزهای درگیری

تکفیری اسارت  به  و  شهادت شد  به  را  او  ها  ترور�ست  و  درآمد  ها 

های تکفیری قبل از به شهادت رساندن ذوالفقار چندین سؤال رسانند.ترور�ست می

پرسند و پس از آن, ذوالفقار را مانند سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع),  از او می

رساندند... عزالدین خواب را برای مادرش تنش جدا کرده و او را به شهادت می  سر از

می مادرش  وبه  کند,  می  دیدهتعر�ف  که  خوابی  به  توجه  با  آخر�ن  گوید،  این  ام 

می  باهم  که  است  نمی ناهاری  را  خواب  تعر�ف  اجازه  مادر  اما  اما خور�م...  دهد... 

خودش برای دوستانش این گونه تعر�ف کرده بود... ذوالفقار قبل از  شهادتش در  

می بر�ده  سرش  که  بود  دیده  میخواب  بیدار  خواب  شود.او  به  مجددٱ  و  شود 

به می ایشان  که  بیند  می  خواب  در  را  السلام)  حسین(علیه  امام  بار  این  که  رود 

فرماید: "عز�ز من! سر تو را خواهند بر�د همانطور که بر سر من در واقعه ذوالفقار می

در�ر کر� را  تو  طرف  هر  از  فرشتگان  چون  کرد،  نخواهی  حس  دردی  اما  گذشت.  لا 

خواهند گرفت..." چندی بعد, خوابش تعبیر شد و همانگونه که در خواب دیده بود  

 به دیدار مولایش امام حسین(ع) شتافت...منبع: گزارش شبکه المنار لبنان 
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 اللهی شهید محمد حسین یوسف    

ها جلو ها با لباس غواصی در آبهای واحد شناسایی از ما جدا شدند. آندو تا از بچّه

رفتند. هر چه معطل شدیم باز نگشتند. به ناچار قبل از روشن شدن هوا به مقر بر 

گشتیم. محمد حسین که مسوول اطّلاعات لشکر ثارالله بود، موضوع را با برادر حاج 

 قاسم سلیمانی،  فرمانده لشکر در میان گذاشت...  

 

از  ا�ر اسیر شده باشند، حتمٱ دشمن  باید به قرارگاه خبر بدهم.  حاج قاسم گفت: 

شود. اما حسین گفت:تا فردا صبر کنید. من امشب تکلیف این عملیات ما با خبر می

کنم... صبح روز بعد حسین را دیدم. خوشحال بود. گفتم: چه دو نفر را مشخص می

 شد؟...  به قرارگاه خبر دادید؟.. گفت: نه. پرسیدم: چرا؟!...  

 

ها را دیدم. هم ا�بر موسایی پور هم حسین مکثی کرد و گفت: دیشب هر دوی آن 

 صادقی را...با خوش حالی گفتم: الان کجا هستند؟... 

ها را دیدم. ا�بر جلو بود و حسین پشت سرش. چهره ا�بر نور بود! گفت: در خواب آن 

شد. دانی چرا؟...ا�بر ا�ر درون آب هم بود، نماز شبش ترک نمیخیلی نورانی بود. می
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اما  بود،  داده  انجام  بود  دینش  نصف  را که  تکلیفش  او  داشت.  نامزد  ا�بر  ثانی  در 

ها ما را نگرفته اند، صادقی مجرد بود. ا�بر در خواب گفت که ناراحت نباشید؛ عراقی

 گردیم... پرسیدم: چه طور؟!... ما بر می

آورد لب ساحل. من به حرف های شان را امشب آب میگفت: شهید شده اند. جنازه

از کمی  نگهبان ساحل  آخر شب  نزدیک ساحل ماندم.  بودم. شب  حسین مطمئن 

جلوتر تماس گرفت و گفت: یک چیزی روی آب پیداست. وقتی رفتم، دیدم پیکر شهید 

 صادقی به کنار ساحل آمده! ... بعد هم پیکر ا�بر پیدا شد!...

 راوی: شهید حاج قاسم سلیمانی

  

 اللهیقاسم سلیمانی، راوی شهادت یوسف  

عملیات  اطلاعات  واحد  در  در  که  است  عارفی  الهی"  یوسف  "محمّدحسین  شهید 

ای است که روزگاری ثارالله، مراتب کمال الی الله را طی کرد و کمتر رزمنده  ۴۱لشکر  

ای از سلوک معنوی او نداشته باشد. چند با محمدحسین ز�سته باشد، اما خاطره 

الله (س)، یک شبه ره او مصداق سالکان و عارفانی است که به فرموده حضرت روح 

ای زده قطرهصد ساله را طی و چشم همه پیران و کهنسالان طر�ق عرفان را حسرت
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های خود کردند...  شهید حاج قاسم سلیمانی در�اره نحوه شهادت انت از در�ای بی 

ها در اتاق عملیات بودند شهید محمد حسین یوسف الهی گفته است هنگامی که آن

زند، او یاران خود را از  دشمن در عملیات والفجر هشت دست به حمله شیمیایی می

 سنگر خارج کرد و خود بعدها براثر  ابتلا به عارضه شیمیائی به شهادت رسید...

او در ادامه و در توصیف این شهید گفت که دوست دارم تا مرا پس از مرگ در کنار او  

خواست در کنار او به خا� به خا� بسپار�د. اما او که بود که حاج قاسم دلش می

 سپرده شود؟ 

خواند،  گویند حسین از عرفای جبهه بود و ز�باتر�ن نماز شب را می همرزمانش می 

های حجاب را کنار زده بود. حاج قاسم دید، رفیق خدا بود و پردهولی کسی او را نمی

می بزرگوار  شهید  این  با  خاطراتش  آبادان در  سمت  به  حسین  با  روز  یک  گوید: 

کارمی از  چندتا  داشتیم.  پیش  در  بزرگی  عملیات  لازم رفتیم.  موفقیت  با  قبلی  های 

 انجام نشده بود واز طرفی آخر�ن عملیاتمان هم لغو شده بود. 

من خیلی ناراحت بودم. به حسین گفتم: چندتا عملیات انجام دادیم، اما هیچ کدام 

دهد. گفت: برای آمیز نبود. این یکی هم مثل بقیه نتیجه نمی آنطور که باید موفقیت 

بعید می و  عملیات خیلی سخت است  این  دانم موفق بشویم. چی؟ گفتم:، چون 

 گفت: اتفاقا ما در این کار موفق و پیروز هستیم. گفتم: 
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عملیات  از در  کاری  نتوانستیم  نداشتیم  مشکلی  هیچ  و  بود  آسانی  آن  به  که  هایی 

می فرق  وضع  کلا  که  یکی  این  در  آنوقت  ببر�م  سختپیش  همه  از  و  است،  کند  تر 

 شویم! موفق می

خنده همیشگیحسین  کلام  تکیه  همان  با  و  کرد  غلام ای  پسر  حسین  گفت:    اش 

تو می  به  عملیات پیروز�م. میحسین  این  در  بی گویم که ما  او  حساب دانستم که 

را نمی طر�قی چیزی که میحرفی  از  دارد. گفتم: زند. حتما  اطمینان  و  ایمان  گوید 

از کجا می  داری؟ یعنی چه  از کجا خبر  دارم. گفتم: خب  بالاخره خبر  گویی؟... گفت: 

داد: حضرت  ... جواب  تو گفت؟  پرسیدم: کی به  به ما گفتند که ما پیروز�م.  گفت: 

کار داری. فقط بدان بی ز�نب (س). دوباره سوال کردم؟ با خنده جواب داد: تو چه 

گویم که بی گفت که شما در این عملیات پیروز خواهید شد و من به همین دلیل می

شویم. هر چه از او خواستم بیشتر توضیح بدهد. چیزی نگفت و به ا موفق میقطع

همین چند جمله ا�تفا کرد. نیاز هم نبود توضیح بیشتری بدهد. اطمینان او برایم 

زد، ایمان داشتم. وقتی که کافی بود. همان طور که گفتم همیشه به حرفی که می

عملیات با موفقیت تمام به انجام رسید. یاد حرف آن روز حسین افتادم و به ایمان و 

 قاطعیتی که در کلامش بود و هرگز از این اطمینان به او پشیمان نشدم.  

 منبع: کتاب "نخل سوخته" ویژه زندگی شهید حسین یوسف اللهی 
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 ماجرای عجیب دست و انگشتری که از بدن حاج قاسم سالم ماند..   

در  مانده  سالم  مطهرشان  بدن  از  ظاهرا  که  سلیمانی  قاسم  حاج  نازنین  .دست 

 القدس ترکش خورده بود... سردار سرلشکر محمدعلی جعفری عملیات طر�ق 

 

 "اهمیت حق الناس"   

اقدام قابل تامل سردار سلیمانی درمیدان نبرد: نامۀ سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 

برای صاحب منزلی که در خلال عملیات آزادسازی البوکمال، از آن منزل به عنوان مقر 

بابت  خود،  معرفی  ضمن  نامه  این  در  قدس  سپاه  فرمانده  بود.  کرده  استفاده 

ن عذرخواهی کرده و ضمن نوشتن شمارۀ استفاده از منزل به عنوان مقر، از صاحب آ

تلفن منزل شخصی خود در انتهای نامه، برای جبران هر گونه خسارت احتمالی و یا 

 هر گونه درخواست دیگری از طرف صاحب منزل، ابراز آمادگی کامل کرده است. 

 

(به  خودم  میان  من  کرده:  بیان  نامه  این  از  بخشی  در  همچنین  سلیمانی  سردار 

را پیرو   عنوان یک شیعه) و شما (به عنوان یک سنی) تفاوتی نمی بینم؛ ز�را خود 

 دانم... منبع/فارسسنت رسول الله (ص) و شما را نیز محب اهل بیت (ع) می
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 موقع کفن کردن حاج قاسم، کر�لا را دیدیم   

کر�لا را دیدیم، همه بدن به آقا عرض کردم: دیشب که خواستیم شهداء را کفن کنیم  

ها ار�ا ار�ا بود، حاج قاسم پنج تکه شده بود، سر در بدن نداشت، بخشی از کتف و 

دست راست و امعاء و احشاء و پای راست از مچ به پائین. ابومهدی مهندس هم  

 کیلو گوشت.... ٥الی  ٤فقط 

عرض کردم: با اینکه برای کفن کردن همه وسائل  را داشتیم، پارچه داشتیم، پنبه 

داشتیم، پلاستیک و دیگر لوازم راداشتیم اما نمی توانستیم این پیکرها را خوب جمع 

و جور کنیم و به سختى تیمم داده و کفن کردیم، نمی دانم امام ز�ن العابدین در  

را الشهداء  بر شهید   کر�لا چطور جنازه سید  درود خدا  و  بور�ا جمع کرد؟..سلام  با 

 روایت سردار باقرزاده در محضر رهبر انقلاب ...سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی

 

 انگشترشهید   

های سور�ه توانست تانک خودی که مابین بعد از این که شهید علیزاده، در درگیری

داعشی و  به ما  را  بود  گرفته  قرار  جان  ها  و  برگرداند  عقب  به  از    ۱۷تنهایی  تن 

به را  او  بدهد  نجات  را  ایرانی  کممستشاران  رشادت  این  قاسم دلیل  حاج  نزد  نظیر 
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اش زاده را دید، او را بغل کرد و پیشانیسلیمانی بردند، حاج قاسم وقتی شهید علی

را بوسید و گفت: من فعلا چیزی به همراه ندارم که به عنوان هدیه بدهم ولی این 

انگشترم مال شما، این انگشتر به عنوان یادگاری در دست شهید بود تا اینکه شب 

رزمش داد و به او گفت: من فردا در سیلو شهید عملیات انگشترش را در آورد و به هم

 شوم، این انگشتر را بعد از شهادت به پسرم سینا بده....  می

 راوی:شهید عباسعلی علیزاده

 

 «خاطرات دردنا�، شهید سلیمانی» 

کودک به همراه   ۴«داعش به منزلی در سور�ه حمله کرد، در حالی که در این منزل  

سال بیشتر  ۹پدر و مادر در حال غذا خوردن بودند، داعش سر یکی از دختران را که  

نداشت بر�د. به طوری که خون این دختر را بر روی غذاها ر�خت و داعش خانواده ی 

 دختر را مجبور کرد که این غذا را به همراه خون جگر گوشه شان بخورند.»

«داعش نوزاد تازه به دنیا آمده را از دستان پدر و مادر می گرفت و بچه را لخت می 

کرد و بر سینه دیوار می چسباند و به وسیله، سرنیزه با بدن این نوزاد، دارت بازی می 

 کرد.»  
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«داعش شکم مادر باردار را در مقابل چشم شوهرش پاره می کرد و شرط بندی می 

 کرد که فرزندی که از شکم این مادر بیرون می آید، دختر است یا پسر.»  

سرخ  آتش  روی  گوسفند  مثل  را  او  گرفتند،  مادرش  سینه  از  را  کودکی  دیاله،  «در 

 کردند، لای پلو گذاشتند و برای مادرش فرستادند.»  

 خاطراتی از شهید سلیمانی، به گزارش پایگاه خبری«هابیلیان» 

 

 ها اعتقاد دارم» «من به دعای خیر آن 

تیراندازی  صدای  از عراق تماس گرفت که  در شرایطی  به «حاج قاسم  به وضوح  ها 

 رسید و حاجی در شرایط جنگی قرار داشت.»  گوش می

ایشان در این تماس اظهار داشت که شنیده ام تهران برف سنگینی آمده است. گفتم 

هایی که در کوه نزدیک پادگان مقر سپاه بله همین طور است. گفت، با این برف آهو 

می پایین  غذا  کردن  پیدا  برای  حتما  دارد  کافی وجود  اندازه  به  امروز  همین  آیند. 

ها از گرسنگی تلف نشوند. من، چون آن علوفه تهیه کن و در چند جا قرار بده که آن 

زمان فرمانده بودم سر�ع اقدام کردم و تا ظهر نظر ایشان را عملی نمودم. با کمال 

 تعجب بعدازظهر مجددا حاجی زنگ زد و گفت چه کردی؟!
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ها دعا�و هستند.» من از ایشان سوال کردم «گفتم دستور فرمانده عملی شد و آهو

های نزدیک مقر در این شرایط سخت که با داعش درگیر هستید چگونه به فکر «آهو 

 ها اعتقاد دارم.»هستید؟...» وی پاسخ داد: «من به شدت به دعای خیر آن

 منبع: سایت «الف»

 

 سلیمانی به دخترش فاطمه» «نامه شهید قاسم  

آیا این آخر�ن سفر من است یا تقدیرم چیز دیگری است که هر چه باشد در رضایش  

های بدون من یادگاری برایت ام. در این سفر برای تو می نویسم تا در دلتنگیراضی 

باشد. شاید هم حرف به درد بخوری در آن یافتی که به کارت آید. هر بار که ســفر را 

های پر کنم احساس می کنم دیگر نمی بینمتان. بارها در طول مســیر چهرهآغاز می 

کرده مجسم  چشمانم  جلوی  یکی  یکی  را  محبتتان  به از  اشکی  قطرات  بارها  و  ام 

 تان. ام، به خدا ســپردمام. دلتنگتان شدهیادتان ر�خته 

بیش از بیست سال است که شما را همیشه نگران دارم و خداوند تقدیر کرده این  

جان پایان نپذیرد و شما همیشه خواب خوف ببینید. ا�ر چه کمتر فرصت ابراز محبت 

 ام و نتوانستم آن عشق درونی خودم را به شما برسانم. یافته
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دیده   عز�زم هرگز  بگوید اما  به چشمان خود  و  ببیند  را  آیینه خود  ای کسی جلوی 

می اتفاق  کمتر  دارم،  شما دوستتان  باارزشتر�نند.  برایش  چشمانش  اما  افتد 

 چشمان منید. چه بر ز�ان بیاورم و چه نیاورم برایم عز�ز�د...

ام که بتوانم کار دیگری بکنم تا شما را دخترم هر چه در این عالم فکر می کنم و کرده

گری نبوده و  ی من به نظامیکمتر نگران کنم، دیدم نمی توانم و این به دلیل علاقه

نیست. به دلیل شغل هم نبوده و نخواهد بود. به دلیل اجبار یا اصرار کسی نبوده  

 است و نیست. 
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نه دخترم من هرگز حاضر نیستم به خاطر شغل، مسئولیت، اصرار یا اجبار حتی یک 

لحظه شما را نگران کنم، چه برسد به حذف یا گر�اندن شما.من دیدم هرکس در این 

آموزاند. آموزد و دیگری علم میعالم راهی برای خود انتخاب کرده است یکی علم می

ها راه یا بهتر است بگویم به یکی تجارت می کند کسی دیگر زراعت  می کند و میلیون

 عدد هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی را برای خود برگز�ده است.  
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می بایست انتخاب کنم. با خود اندیشیدم و چند موضوع را   من دیدم چه راهی را

آن  انتهای  است  چقدر  راه  این  طول  اولا  پرسیدم  خود  از  و  کردم  کجاست،  مرور  ها 

فرصت من چقدر است.. دیدم من موقتم و همه موقت هستند. چند روزی می مانند 

صد سال می ها ده سال اما کمتر کسی به یک  ها چند سال برخیبعضیو می روند...

می روند و همه موقتند. دیدم تجارت بکنم عاقبت آن عبارت است از   رسد. اما همه

آن  اما  ماشین.  چند  و  خانه  چند  و  شده  براق  سکه  بر مقداری  تأثیری  هیچ  ها 

 سرنوشت من در این مسیر ندارد . 

اید و ارزشمندید به طوری که فکر کردم برای شــما زندگی کنم دیدم برایم خیلی مهم 

گیرد. ا�ر بر شما مشکلی وارد شود ی وجودم را درد فرا میا�ر به شما درد برسد همه

را در میان شــعله ا�ر شما روزی ترکم کنید بند بند من خودم  های آتش می بینم. 

هایم باشم. وجودم فرو می ر�زد. اما دیدم چگونه می توانم حلال این خوف و نگرانی

دیدم من باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا علاج کند و او جز خدا نیست. 

های وجودم هســتید با ثروت و قدرت قابل حفظ کردن این ارزش و گنجی که شما گل

کنند و یا ثروت نیست. وگرنه باید ثروتمندان و قدرتمندان از مــردن خود جلوگیــری  

العلاج شان شود و از در بسترافتادگی جلوگیری های صعب و قدرت شــان مانع مرض

 نماید...من خدا را انتخاب کرده ام و راه او را.  
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 کنــم؛ هرگز نمی خواســتم نظامی شــوم. اولین بار است که به این جمله اعتراف می 

ی ز�بای قاسم را که از دهان پا� آن آمد. من کلمه هرگز از مدرج شــدن خوشــم نمی 

 بسیجی پاسدار شهید برمی خاست بر هیچ منصبی ترجیح نمی دهم.  

دوست داشتم و دارم قاسم بدون پسوند یا پیشوندی باشم.لذا وصیت کردم روی 

گویی است و بار قبرم فقط بنویسید سر�از قاسم، آن هم نه قاسم سلیمانی که گنده

 خورجین را سنگین می کند.

ی مویرگهایم را مملو از های وجودم را و همه ی شر�ان عز�زم از خدا خواستم همه

 عشق به خودش کند  وجودم را لبر�ز از عشق خودش کند.

این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم.تو میدانی من قادر به دیدن بر�دن سر مرغی 

ام برای ایستادن در مقابل آدم کشان است هم نیستم. من ا�ر سلاح به دست گرفته

 نه برای آدم کشتن...

ی مظلوم که نه برای اسلام عز�ز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، نه برای شیعه

وحشت  طفل  آن  برای  بلکه  نه...  نه  آنم،  از  بیناقابلتر  ملجأیی زده  هیچ  که  پناهی 

سینه چسبانده هراسان و برای آن آواره در حال فرار به برایش نیست، برای آن زن بچه

 و تعقیب، که خطی خون پشت سر خود بر جای گذاشته است می جنگم. 
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عز�زم من متعلق به آن سپاهی هستم که    نمی خوابد و نباید بخوابد. تا دیگران    

دختر   بخوابند.  و  بشود  آنان  آرامش  فدای  من  آرامش  بگذار  بخوابند.  آرامش  در 

 عز�زم شما در خانه من در امان و با عزت و افتخار زندگی می کنید.  

چه کنم برای آن دختر بی پناهی که هیچ فر�ادرسی ندارد و آن طفل گر�ان که هیچ  

چیز...  خود را سر�از در خانه هر مسلمانی می بینم که در معرض خطر است و دوست 

دفاع  عالم  مظلومان  تمام  از  بتوانم  که  بدهد  من  به  را  قدرت  این  خداوند  دارم 

 ا از دست داده است.  کنم...که هیچ چیز ندارد و همه چیز خود ر

پس شما مرا نذر خود کنید و به او وا�ذار نمایید. بگذار�د بروم، بروم و بروم. چگونه  

من جا مانده  رفته است و  قافله من  در حالی که همه  بمانم  توانم  دخترم  می  ام. 

ام.اما دیگر نمی خواهم بخوابم...من  ام. سی سال است که نخوابیده خیلی خسته 

هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشــد تا نکند  در چشمان خود نمک می ر�زم که پلک 

 پناه را سر ببرند. در غفلت من آن طفل بی 

وقتی فکر می کنم آن دختر هراسان تویی، نرجس اســت، ز�نب است و آن نوجوان و  

جوان در مسلخ خوابانده که در حال سر�ر�ده شدن است حسینم و رضایم است از 

نه من نمی توانم گر باشم، بی خیال باشم، تاجر باشم؟ من چه توقعی دار�د؟نظاره

 قاسم سلیمانی _ پدرت والسلام علیکم و رحمت الله این گونه زندگی بکنم...
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 ثارالله در طول دفاع مقدس»   ۴۱«نقش لشکر  

تحمیلی  یکی از لشکرهای بسیار قوی و قدر دوران دفاع مقدس های جنگ در جبهه

ثارالله بود. این لشکر ضمن این که نیروهای بسیار قوی و قدر داشت   ۴۱لشکر قهرمان  

 فرمانده بسیار عز�ری به نام حاج قاسم سلیمانی نیز داشت. 

و موفقیت آبرو  و  عزت   ، قدرت  از  بخشی  سلیمانی  قاسم  مرهون حاج  را  خود  های 

تمامی  که  داشت  تواضع  آن قدر  ایشان  اما  داشت  همراه خود  که  است  نیروهایی 

دانست و هیچ وقت نگفت که من ها را مدیون و مرهون نیروهای خود می موفقیت

چه اقداماتی انجام   ۵و    ۴در فتح خرمشهر چه کردم. هیچ جایی نگفت که در کر�لای  

 داده است.  

عملیات در  که  نگفت  جا  که هیچ  نگفت  جا  هیچ  است.  کرده  چه  والفجر  و  فاو  های 

گاه تعر�ف نکرد  نیروهای او از اروند چگونه عبور کردند. حاج قاسم از خودش هیچ

از اروند عبور کردند. نقش  اما گفت که حاج احمد امینی و شهیدان یزدانی چگونه 

ثارالله و در دفاع مقدس و نقش نیروهای او و خود ایشان   ۴۱حاج قاسم در لشکر  

 های مکمل یکدیگر بودند...نقش 

 راوی: سعدی حسنی
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 «کارآفر�نی شهید سلیمانی برای اشرار» 

ای را با سران اشرار و  یک روز شهید سلیمانی بدون اینکه ترسی داشته باشد جلسه

ها ایشان در این جلسه به آن   قاچاقچیان سا�ن در نقاط مرزی شرق کشور برگزار کرد. 

از شرارت و خلاف برنمیگفت: «شما چرا قاچاق می ها  دار�د؟» آنکنید، چرا دست 

 ما کار و شغل ندار�م مجبور�م از این راه کسب درآمد کنیم.   پاسخ دادند:
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سردار سلیمانی پس از شنیدن توضیحات این افراد عزم خود را جزم کرد تا امکانات 

زمین و  گرفت  چاه  حفر  مجوز  کند  مهیا  را  مناطق  آن  در  برای کشاورزی  هم  هایی 

کشاورزی در اختیار این افراد قرار داد جالب هست بدانید هنگامی که شرایط کشاورزی 

 برای این افراد مهیا شد دست از کار خلاف کشیدند و شروع به کشاورزی کردند.  

 

کردند و راهنمای قاچاقچیان بودند تبدیل به یک کشاورز افرادی که قبلا قاچاق می

داند که حاج کردند. این را کمتر کسی میشده بودند و از همین راه امرار معاش می

هایی که رفت حق مأمور�ت در�افت نکرد. با اینکه قاسم بابت هیچ کدام از مأمور�ت 

 از لحاظ شرعی و قانونی حق ایشان بود...  

 راوی : سردار شجاعی
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 «من یک سر�از صفر هستم» 

نویسد، با اسم حاج قاسم در یک متنی بعد از جنگ خطاب به شهدای لشگر ثارالله می

 یونس، احمد، علی و ... می گوید شما بودید که قاسم را قاسم کردید.

می  شهید  هم  وصیتوقتی  در  یوسف شود  کنار  در  مرا  نویسد  می  خود  اللهی نامه 

 دفن کنید، من را نبینید، من کسی نیستم، من یک سر�از هستم.  

در�کنفر نامه ای به حاج قاسم می نویسد و بعنوان یک ایرانی از او دعوت   ۹۶سال  

نویسد، من یک می کند که کاندیدای ر�است جمهوری شوید، حاجی در جواب می

 سر�از صفر هستم.  

من هیچ زمانی در لشگر ثارالله ندیدم در عملیات و خط مقدم مشکل آب یا مشکل 

 غذا داشته باشیم. حاج قاسم به همه جوانب نگاه می کند.  

در عملیات کر�لای یک در خط مقدم، حاج قاسم دستور داده باید به او غذای گرم 

کند، بخار بلند شود.  برسانید. ظهر وقتی غذا را جلوی او می گذارند وقتی غذا را باز می

بهتر�ن میوه و غذا را برای نیروها می خواهد. عملیات کر�لای یک در تیرماه بود، میوه 

 فصل گیلاس بود، در آن زمان بهتر�ن میوه فصل در خط مقدم بود 
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 «امروز نزدیک بود چند بار شهید شویم!؟» 

حاج قاسم سلیمانی گفت، یک روز بعد از منطقه در سور�ه حاجی با دید تیم تماس 

گرفت، بنابراین مکان خطرنا� بود. بلوک را با یک سوراخ بلند کردم تا آن را بالای دیوار 

قرار دهم تا دور�ین را استتار کنم. به محض اینکه آن را گذاشتم، تک تیرانداز به بلوک 

 و روی سر و صورتمان افتاد.  برخورد کرد که خرد شد

 

حاجی کمی فاصله گرفت. می خواست دوباره با دور�ین ببیند، اما این بار گلوله هایی 

خلاصه شناسایی به خوبی پیش رفت. بعد که کنار گوشش روی دیوار نشسته بود،  

از اینکه داخل خانه برای وضو گرفتن شناسایی شدیم، احساس کردم شرایط اصلا 

 مناسب نیست.
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با اصرار ز�اد حاجی را سوار ماشین کردیم و راه افتادیم. فاصله ز�ادی نداشتیم که  

از این ماجرا   همان خانه در محل منفجر شد و حدود هفده نفر شهید شدند. بعد 

 حاجی به من گفت: حسین امروز نزدیک بود چند بار شهید شویم، اما حیف… 

 راوی: شهید حسین پور جعفری

 «طرز برخورد حاج قاسم با فرمانده روسی»

فرمانده نیروهای روسیه به فرماندهان ایرانی که در سور�ه هستند می گوید حاج 

 آید؟  قاسم چه زمانی می

من می خواهم او را ببینم. هر زمان آمد به من بگوئید من با یک پرواز خودم را می 

ایران آمد، فرماندهان  از  ببینم و بدانم کیست. حاج قاسم  را  تا حاج قاسم  رسانم، 

 بهش گفتند که فرمانده روسی می خواهد شما را ببیند. 

گفت خود فرمانده گفته است؟ گفتند بله. گفت بروید هدایایی بخر�د و برای خانم و  

دختر این فرمانده طلا بخر�د. حاج قاسم در لاذقیه بود، در حالیکه فرمانده روسی 

که  حالا  گفت  می  قاسم  حاج  ولی  ببیند  را  قاسم  حاج  خواهد  می  کرد  درخواست 

طلا خر�دند و آوردند، جلسه تشکیل شد و رویم، برای خانواده او هدیه بخر�م.  می

 گفت جلوی من این هدیه را ندهید، اجازه دهید من بروم و بعد هدیه بدهید.
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این  را نشان دهد. بعدها به تلافی  داشت، نمی خواست خود  را در نظر  زوایا  همه 

داد  موشک  و  مهمات  تجهیزات،  کلی  ما  به  روسی  فرمانده  علی ...محبت،  راوی: 

 شیرازی

 «حاج قاسم، تکلیف گرا بود»

جانشین  هاشمی  آقای  جنگ  دوران  بود.  خوب  هاشمی  آقای  با  قاسم  حاج  رابطه 

حاج قاسم نسبت به کرمانی فرمانده کل قوا بود، فرمانده جنگ بود، کرمانی بود.  

دید می  ۸۸ها ارادت ویژه ای داشت، اما وقتی مواضع آقای هاشمی را نسبت به فتنه  

کرد آقای هاشمی را هم جذب کند اما طبیعی تر شد و سعی هم می ارتباط کمرنگ 

اما می  بود. دانم،  و گفتم من می  ایشان سوال کردم  از  ز�ان شما یکبار  از  خواهم 

این حرف حاج قاسم بشنوم، آقا و آقای هاشمی در پیش شما چه جایگاهی دارند؟  

به من است که گفت، آقا با آقای هاشمی فاصله از زمین تا آسمان است. در جایی 

شود حاج قاسم و فرماندهان سپاه نامه احساس می کند خطری به انقلاب وارد می

حاج قاسم کاری ندارد چه کسی نویسند.نویسند و محکم هم می به آقای خاتمی می

اعتراض می کند و چه کسی اعتراض نمی کند. او نگاه می کند تکلیف چیست. با این 

 کار می تواند یک نفر را جذب کند، می تواند جلوی یک اشکال را بگیرد یا خیر؟... 

 راوی: علی شیرازی، برنامه دستخط
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 «برشی از زندگی شهید سید مهدی موسوی» 

سردار که در میان اهل فامیل به آقاسید مهدی معروف بود، چهار دختر نازدانه دارد.  

سید   آقا  سوم  هم  ۶دختر  تغاری  ته  دختر  و  است  کم   ۳ساله  به  است...  ساله 

آید مثل گوید بابا میهای بابا عادت دارد و حتما در ذهن کودکانه خودش میبودن 

 همیشه با دست پر... ا 

هفته آخر  شد،  رئیسی  آقای  محافظ  بابا  وقتی  هفته ز  آخر  ما  خانه  بدون های  های 

ها بود و بابا هم همیشه های استانی رئیس جمهور آخر هفتهحضور بابا بود. سفر 

همراه ایشان. ما عادت کرده بودیم. چون خدمت به نظام، آرمان پدرم بود. حقیقتا 

می همه اذیت  کوچکم شدیم.  خواهر  دو  نداشتیمش.  اما  بودیم،  بابا  وابسته  مان 

ماندند تا بابا بیاید. پدرم نبود یا بهتر بگویم حضورش کم بود،  ها بیدار میآنقدر شب 

می پدری  برایمان  وجودش  همه  با  هم  قدر  همان  هفتهاما  آخر  که کرد.  پرکار  های 

و کرد یک روز وسط هفته کمی زودتر بیاید گذشت و او هیچ وقت نبود، سعی میمی

 با ما باشد....

نمی صحبت  ز�اد  کارش،  مورد  در  امنیتی  ملاحظات  دلیل  به  فقط  بابا  ما  کرد. 

دانستیم که هر جا رئیس جمهور است پدر ما هم هست. زندگی بابا وقف خدمت می

گفت نظام جمهوری اسلامی قدرت اسلام در جهان را به به اسلام بود. و همیشه می
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نمایش گذاشته و خدمت به این نظام، خدمت به امام زمان (عج) است. برای همین 

از توانش خدمت می  کرد واز قضا محافظ مسئولی خستگی  بود که همیشه بیش 

را  ایشان  کمتر  خیلی  شد،  رئیسی  آقای  محافظ  بابا  وقتی  از  بود.  شده  ناپذیر 

 دیدیم. می

روز   رفتند می  ۳ها ساعت خوابیدند. صبحساعت بیشتر نمی  ۳بابا در طول شبانه 

آمد ما شب برمی گشتند. اما همان موقع هم سرحال و بانشاط می  ۱۲یا    ۱۱سرکار و  

می جمع  خودش  دور  به را  جمهور  رئیس  همراه  پدرم  اینکه  از  قبل  آخر  کرد...شب 

آذر�ایجان برود کمی زودتر از همیشه به خانه آمد و دورهم نشستیم. گفتم بابا مگه 

 دهند؟ شما سردار نیستی؟ چرا تصویرت را در تلویز�ون نشان نمی

زنم تصویرت نیست؟ با نگاه خاصی به من چرا در اینترنت اسم و فامیل شما را می

ده بابا! یک روز بعد خبرشهادت بابا که آمد و همه مردم نگاه کرد و گفت: نشون می 

شهید  جمهور،  رئیس  محافظت  سرتیم  که  فهمیدند  و  دیدند  را  پدرم  تصویر  ایران 

بابای مهر�ان من است! بغض ر�حانه سادات دختر دوم شهید موسوی  موسوی 

ترکد. بابا و ر�یس جمهور  دهد و میرسد عنان از کف میوقتی به مرور این خاطره می

شهید  عنوان  اتفاق  این  شهدای  به  شنیدم  وقتی  رسیدند.  شان  آرزوی  به  دو  هر 

 خدمت را دادند خیلی خوشحال شدم. بهتر�ن عنوان بود.  
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دانستم قرار است انقدر زود بابا را از  ها به دلم مانده. نمیاما من حسرت خیلی چیز 

از وقتی بابا محافظ   را نبوسیدم.  دست بدیم. حسرت اینکه چرا بیشتر دست بابام 

هفته آخر  شد،  رئیسی  سفر آقای  بود.  بابا  حضور  بدون  ما  خانه  استانی های  های 

ها بود و بابا هم همیشه همراه ایشان بودند و هم ما عادت رئیس جمهور آخر هفته

بودیم. چون خدمت اذیت می  کرده  بود.حقیقتا  پدرم  آرمان  شدیم. چون به نظام 

ماندند تا   ها بیدار میوابسته بابا بودیم، امانبود. دو خواهر کوچکم آنقدر شبهمه  

بابا بیاید.پدرم حضورش کم بود، اما همان قدر هم با همه وجودش برایمان پدری 

کرد یک روز گذشت و او هیچ وقت نبود، سعی میهای پرکار که میکرد. آخر هفتهمی

وسط هفته کمی زودتر بیاید و با ما باشد. فرزند شهید همت چه خوب توصیف کرده  

 آقا سید مهدی را. شغل؟! 

نه، حفاظت شخصیت که شغل نیست، معامله است؛ جان که سهل است، دنیا، آبرو،  

آرزو و حتی خانواده خود را برای شخصیتی که امید رهبری، نظام و مردم است، فدا 

 خری! چه معامله پایاپایی! کنی و در ازای آن گمنامی میمی

را ز�رو رو کردم دیدم من با بابا عکس ز�ادی ندارم. های گوشیهر چقدر عکس  ام 

آید آخر�ن سفری که بابا همراه ما آمد چه زمانی بود. دوست پدرم  اصلا یادم نمی 
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شکند،  گفت آقاسید مهدی در مامور�تی لگنش می ای از او تعر�ف کرد و میخاطره

 کند تا مامور�تش تمام شود. ساعت این درد را تحمل می ۴۸اما تا 

فرستادند. نه فقط ما که بانی سفر دیگران هم پدرم هر سال ار�عین ما را به کر�لا می

شود. به جای من هم ز�ارت گفتند ثواب ز�ارت شما برای من هم میشدند و میمی

گفت من توانست با ما بیاید و میماند و نمیکنید. اما خودش حسرت به دل می

 تری دارم.  های مهم اینجا وظیفه دارم و باید باشم و کار

 

اند، های آخر بابا را تصویر کردهپدرشان ار�اار�ا شده. در این سه روز هزار بار آن لحظه 

مرده دلشان  در  بار  شدههزار  زنده  و  ایستادهاند  صبورانه  اما  فکر  اند،  اند.همه 

 های خیلی جدی هستند. اما اصلا اینطور نیست. ها آدم کنند نظامیمی

 

تکیه پدرم نه فقط  بود.  زدنی  پدرم و رقت قلبش مثال  گاه یک مهر  تکیه  گاه ما که 

باز فامیل بود. بعد از شهادتش در همین یکی دو روز فهمیدیم که چه گره را  هایی 

خیلی گشاییکرده،  گره  از  و  آمدند  می ها  پدرم  شهر های  از  حتی  دیگر.  گفتند.  های 

 شناختیم...   هایی که ما اصلا آنها را نمیآدم
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ای که خبر شهادت پدرم  را اعلام کردند، همه دنیا روی سرمان خراب شد. این لحظه 

می همیشه  چون  بود،  توفیق  پدرم  برای  از اتفاق  دوری  اما  شود.  شهید  خواست 

چنین پدری که به معنای واقعی تکیه گاه کامل برای ما و فامیل خیلی سخت است.  

 تلخی این غم برای ما دوچندان است.  

 

دانستیم و با شنیدن خبر شهادت مان میما رئیس جمهور ایشان را هم پدر معنوی 

پدرم و رئیسی انگار دو بار یتیم شدیم. زندگی موسوی بسیارساده و رفتار و منش 

دانست و اهل موسوی  آمیخته به تواضع بود. شهید رئیسی خود را مطیع ولایت می 

ها به همراه اخلاصش، برای انس، گر�ه، توسل و تهجد بود. به نظرم همین ویژ�ی

 ولایت باعث رشد وکمالش شد. 

های جمعه، رئیسی حتما به یکی از اما�ن مقدسه موسوی تعر�ف می کرد که، شب

کرد. حتی ا�ر در جایی بودند که از ها اقامه میرا در یکی از حرم  رفت و نافله شبمی

زدنند ونماز شب می تر�ن امامزاده سری میاما�ن متبرکه دور بوند، حتما به نزدیک

 خواندند... 

 راوی: دختران شهید موسوی_منبع: فارس 
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 «رابطه معنادار شهادت و آذر�ایجان شرقی!؟» 

گویا مسند استانداری در استان آذر�ایجان شرقی در چندین ماه گذشته با شهادت 

خرم  رضوی  العابدین  ز�ن  شهید  سردار  دادن  دست  از  غم  دارد.  داری،  معنا  رابطه 

استاندار پیشین هنوز در دلها وجود داشت که با داغ شهادت مالک رحمتی مجدد  

مهرماه   پنجم  و  بیست  دولت،  شد.هیئت  سوابق   ۱۴۰۰تازه  به  توجه  با  شمسی 

های مختلف، ایشان را به مسئولیت استاندار درخشان مدیر�تی سردار خرم در عرصه 

شرقی و نماینده عالی دولت در این استان منصوب کرده بود. عابدین خرم آذر�ایجان 

جا مانده از دوران جنگ و عفونت تنفسی ناشی از بیماری به علت مشکلات ر�وی به 

بیم در  همرزمان کرونا  به  دلیل  همین  به  بود  بستری  تبر�ز  رضا(ع)  امام  ارستان 

شهیدش پیوست. همچنین آقای مالک رحمتی استاندارجدید آذر�ایجان شرقی، به 

 همراه رئیس جمهور و هیئت همراه به فیض شهادت نائل آمدند....

 

 «طرح مشاوران جوان» 

مالک رحمتی پس از اخذ مدرک از دانشگاه امام صادق (ع)، در طرح مشاوران جوان  

نژاد سر از وزارت کشور درآورد. پس از وزارت کشور، سیاست را رها کرد و به احمدی 

ز�رمجموعه  معادن  از  ز�ان یکی  شرکت  یک  رفت؛  کوثر  بنیاد  سود  ی  با  معدنی  ده 
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از ده سال مدیر�ت مالک درآمدش به بیش میلیارد تومان که در یک   ۷سالانه کمتر از  

برابر رسید و مدیر نمونه دولتی و جهادی کشور محسوب شد. مالک که به گفته رفقا 

رویاپردازی در  مولدسازی همیشه  و  تحول  برای  بزرگ  مدیر�تی  اتفاقات  به  هایش 

می فکر  را کشور  مامور�تش  آخر�ن  الرضا  خادم  این  رضا  امام  میلاد  شب  در  کرد. 

 دوشادوش رئیس جمهور و هیات همراه پشت سر گذاشت و شهادت نصیبش شد. 

پدرش در مسافرخانه «چمن» و پس از آن در غذاخوری مشغول به کار بود و «مالک» 

 ای پرجمعیت، شامل دو خواهر و چهار برادر بود.... دارای خانواده 

 «خاطره مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس» 

 

می قبل  از  بود،  شصتی  دهه  جوانان  از  که  را  رحمتی  مالک  شهید شهید  شناختم. 

سازی شد تعاملات ز�ادی با مجلس رحمتی در دورانی که رئیس سازمان خصوصی 

داشت؛ در خون این جوان اخلاص، ادب، تواضع و شور انقلاب و جهادی جاری بود.  

اش متاسفانه خیلی طولانی نشد اما در همین مدت کوتاه گرچه دوران استانداری 

ها جای گرفت و در آخر هم شهید شد...مالک اهل مراغه و بچه جنوب شهر در دل

 مراغه بود. پدرش آقا اسکندر کاسب است. 
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فروشد. ای قدیمی دارد که ظهر به ظهر دیزی میکاسب یکی از بازارهای محلی. مغازه

از آن مومن   ۷۰یا    ۶۰یک کسب و کار   ها نماز شب قدیمی که هنوز شبهای  ساله. 

خواند آن هم نه به عر�ی یا فارسی که قنوتش را هم با همان لهجه غلیظ آذری می

های آذر�ایجان چه زود به علم کند. مالک پسر زرنگی بود. مثل خیلی از بچهزمزمه می

 معاش آشنا شده بود... 

 سازی» «ر�است سازمان خصوصی 

شهید رحمتی ادامه مسیر خدمت را در وزارت اقتصاد سپری کرد و ر�است سازمان  

خصوصی خصوصی  برای  نه  البته  گرفت،  عهده  بر  را  به سازی  بلکه  دنبال سازی 

دارایی کردن  از درآمدساز  پس  رحمتی  مالک  شهید  بود.  مولدسازی  طرح  را�د  های 

قر�ان  خصوصی حسین  واسطه  به  نامش  که  و زاده  استقلال  باشگاه  دو  سازی 

ز�ان  سر  بر  خصوصیپرسپولیس  سازمان  رئیس  بود،  مالک ها  شد.  کشور  سازی 

رحمتی حدودٱ شش ماه در این مجوعه حضور داشت و پس از آن، با نظر وز�ر کشور 

و رای هیات دولت، صاحب کرسی استانداری آذر�ایجان شرقی شد.، مدیر�ت بحران 

آمایش سرزمین و توسعه متوازن استان را   آبی و خشکی در�اچه ارومیه، توجه به

هایی مثل انتقال آب ارس به تبر�ز  اولویت خود اعلام کرد و به سرانجام رساندن پروژه

 و تشکیل شرکت مس آذر�ایجان را از راهبردهای خود در این سمت عنوان کرد... 
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 های ورشکسته» «شهید مالک رحمتی ناجی شرکت 

ی بنیاد کوثر پس از وزارت کشور، سیاست را رها کرد و به یکی از معادن ز�رمجموعه 

ز�ان  شرکت  یک  از  رفت؛  کمتر  سالانه  سود  با  معدنی  در    ۷ده  که  تومان  میلیارد 

بیش یک  به  درآمدش  مالک  مدیر�ت  بهسال  رسید،  برابر  ده  مدیر  از  وی  که  طوری 

 نمونه دولتی جهادی کشور محسوب شد. 

 

دوره  پایان  در  انجمن رحمتی  انتخابات  در  این شرکت معدنی،  در  ی مدیر�ت خود 

خطابه  چنان  انتخابات  روز  در  و  شد  کاندیدا  ایران  مرحوم سنگ  که  خواند  ای 

 قاسم شفیعی» رئیس وقت انجمن مذکور گفت:«حاج

گونه مالک مانم»؛ و این ا�ر این جوان امروز رأی بیاورد، من هم در انتخابات باقی می

 رئیس انجمن سنگ ایران شد.  ساله با تحصیلات تخصصی حقوق، نائب  ۳۰

 

مسیر بعدی مالک، هلدینگ سبحان بود؛ شرکتی ورشکسته که مدیر قبلی آن راهی 

اوین شده بود. مالکی که حقوق خوانده بود، جهت مدیر�ت در سبحان باید گر�د 

 گرفت.... بورسی می
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 «مالک، دامادم است، او را جایی نیاور�د» 

، گر�د مالی از Aهای فنی بی زار بود، با نمره سطح  مالک رحمتی که از ر�اضی و بحث

ز�ان دوره مدیر�ت بورس گرفت و شرکت مالی  در  داده شد، که  تحویل  به وی  ده 

 میلیارد تومان در بورس به فروش رفت.  ۳۰۰شهید مالک رحمتی به بهای 

 

سال رحمتی»  «مالک  رئیس شهید  مخبر"  "محمد  به  پیشنهادها  از  یکی  بعد  های 

 وقت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای گرفتن پست مهمی بود اما، "سید

 ای کرد. مصطفی سیدهاشمی" از مدیران ارشد ستاد، مخالفت سختگیرانه

 

شیر در مجلس شورای اسلامی، راز مخالفت خود  این نماینده پیشین مراغه و عجب  

این  پدر را  رانت  با  بگویند  که  نیاور�د  جایی  را  او  است.  دامادم  «مالک،  گفت:  طور 

 همسرش آمده است.»

 آقا "مروی" گره خورد... مسیر مالک رحمتی  از اواخر دهه نود با حاج 
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 هاشم»  «برشی از زندگی شهید آل

ای هستند که ما با شوق و حسرت به سوی های افراشتهمردان بزرگ به مانند قله

کشیم تا در دورتر�ن نقطه اوج گرایی آنان را بنگر�م. اینان همیشه با ها صف میآن 

از زمان و مکان وجود داشته باشد. ما هستند ا�ر چه در میان ما فاصله  هایی دور 

تواند تواند آوای آنان را در گوش ما خاموش کند و نه مکان میچون نه زمان می

 صورت شان را از ذهن مان محو سازد. 

هاشم یکي از ائمه جمعه موفقي بود  الاسلام والمسلمین آلتردید شهید حجت بي

که هرگز از یاد و خاطر مردم شر�ف تبر�ز و آذر�ایجان شرقي و ایران نخواهد رفت. از 

ها یعني اصل و فرد یا به افراد انسان   هاشم توجه به هاي آقاي آلتر�ن ویژ�ي مهم 

ها) و همت گماردن در خدمت به مبداء عمل و دعوت در ادیان الهي (فرد فرد انسان

 خلق با هدف ساختن جامعه به حد مطلوب بود. 

 رنگی با مردم» «یك 

آل شهیدحجت  والمسلمین  دوران الاسلام  در  که  بود  جوانی  طلاب  جمله  از  هاشم 

آیت نظر  تحت  و  خود  پدر  کنار  در  اسلامی  به نهضت  طباطبایی  قاضی  شهید  الله 

 های مبارزاتی پرداخت. فعالیت 
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در یکی از اسناد به جای مانده از آن دوران، ساوا� از اثرگذاری محمدعلی هاشم بر  

خاطر از زماني که امام جمعه تبر�ز شد، همین  روی افکار جوانان گزارش داده بود. به

رنگ شود و این از نکات اساسي مشخصات و ممیزاتِ او در  کرد با مردم یكسعي مي

 مقایسه با دیگران بود. 

هایي که عرض شد ارزش دقت خاص را دارد و از متن قرآن و  به اعتقاد حقیر نمونه 

علیهم  معصومین  ميروایات  را  زمینه  این  در  فراوان  بین  قرائن  هم  توان السلام 

حجتجست شهید  کرد.  آلوجو  والمسلمین  و الاسلام  بود  شهادت  عاشق  هاشم 

 سرانجام به آن دست یافت... 

 «برخورد پدر و پسر پس ار حکم ولی فقیه!؟» 

هاشم امام جمعه شهید تبر�ز پیش از این در ارتباط با آیت الله سیدمحمدعلی آل 

رابطه پدری و پسری و امام جمعه موقت تبر�ز که پدر گرامیشان هستند،( در سال 

از ۱۳۹۸ ایشان  امامت  ولی  هستند  تبر�ز  موقت  جمعه  امام  پدرم  بود:  گفته   (

های سال پیش و از زمان گذشته است و ر�طی به حضور من ندارد ولی وقتی سال

که بنا شد به فرمان مقام معظم رهبری ما تبر�ز برویم، اما دست تقدیر این حادثه 

شرایط کنونی را به وجود آورد. به خدمت حضرت آقا رسیده بودیم که در این دیدار 

قوی و من بودیم که آقای تقوی فکر  سه نفر اعم از آقای محمدی گلپایگانی، آقای ت
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کنم خطاب به حضرت آقا گفتند که آقا مستحضر�د که پدر امام جمعه تبر�ز، امام 

ها خودشان جمعه موقت هستند که آقا فرمودند بله شما کار نداشته باشید، این 

آیند و وقتی من به خدمت ابوی رسیدم، عرض کردم که خدمت آقا همچنین کنار می

ای را گفتند که من واقعٱ ای مطرح شد و آقاهمچنین فرمودند ولی پدرم نکته مسئله

متحول شدم و پی به ولایتمداری واقعی بردم.پدرم به من گفتند که تو تا دیروز فرزند 

 من بودید اما از دیروز به بعد که حکم شما از سوی رهبر معظم انقلاب آمده است 

علاوه بر اینکه فرزند من هستید بلکه پدرم هستید و این تو هستی که باید تصمیم 

از   هم  ما  البته  و  نکنم  یا  بکنم  شرکت  جمعه  نماز  خطیب  عنوان  به  من  که  بگیری 

کردند ولی از حدود یک سال محضر ایشان خواستیم که بزرگواری کردند و اقامه می

 توانند اقامه کنند. پیش به علت مشکلات پادرد و کمردرد نمی

هاشم پدر شهید محمد علی آل هاشم در وصیت نامه ام گفته سید محمد تقی آل

ام که نماز میتم را پسرم بخواند، من ایشان را عادل و متقی میدانم ایشان با اینکه 

پسر ماست اما ایشان را برای خودم پدر میدانم. اما دست تقدیر این حادثه شرایط  

 کنونی را به وجود آورد... 

 منبع: خبرگزاری فارس
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 ها نفوذ داشت» «آل هاشم بر قلب

شهید آیت الله آل هاشم خستگی را خسته کرد. آل هاشم هنگامی که در ارتش بود،  

قلب آلبر  خانواده  داشت.  نفوذ  علیها  خاطر هاشم  همین  به  و  کردند  زندگی  وار 

تکرار نخواهد شد.  محبوبیت  دیار شان  نامید.  صالحان  دیار مؤمنان و  باید  را  تبر�ز 

غیور  گاه  خیزش  و  بوده  افتخار  مرزوبوم  این  تار�خ  همیشهِ  در  تبر�ز  مرد،  مردانِ 

 اند. های گونا�ون افتخار آفر�ده مردانی که در عرصه

آذر�ایجان و تبر�ز تا ملت ایران زنده است، تا قامت بلند سبلان بر�است و تا سرود  

عاشقانه شهر�ار به محضر مولای متقیان امام علی (ع) بر لب پیر و جوان جاری است، 

همواره پاسدار تشیع و جزو لاینفک و گسست ناپذیر سرزمین، فرهنگ و تمدن ایران 

ای از امام جمعهٔ د بود. شهیدآل هاشم جلوه اسلامی و شیعه بوده، هست و خواه 

 تراز انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت...

 

 «همه جا در دسترس بود»  

توانستی در مسجد، بازار، مترو، اتوبوس و... با آل هاشم صحبت کنی و هر شما می

که  اول  بار  گشتی.  می  دنبالش  خاصی  جای  نبابد  بگیری،  سلفی  خواستی  موقع 
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داند نماینده ولی باید در تا�سی گرفت برخی فکر کردند اداست. بعد فهمیدند او می

داغ شهید آل هاشم برای مردم تبر�ز هیچگاه سرد نخواهد شد. قلب مردم باشد.  

مردم اول  نفر  هاشم  شخصیآل  تلفن  و  بود  مردم داری  مشکل  پیگیری  برای  اش 

شهید آیت الله شهید آل هاشم، امام جمعه و خطیب نماز همواره در دسترس بود.  

های چهره به چهره، تولید محتوا جمعه تبر�ز، حرکت برای تحقق جهاد تبیین، گفتگو

های نظام اسلامی را از در فضای مجازی و بازنشر آن برای تبیین و تشر�ح دستاورد 

راهکار  توطئه مهمتر�ن  با  مقابله  به های  و  ایران  ملت  علیه  دشمنان  فرهنگی  های 

 خصوص نسل جدید و جوان می دانست.... 

 

 «آیت الله آل هاشم ز�با شهید شد»

آقای آل هاشم همیشه می گفتند: روحانیون و علما از جوی که علیه روحانیون است 

پرتاب  سنگ  او  به  که  پیامبری  نیستیم،  خدا  رسول  از  بیشتر  که  ما  نشوند،  ناراحت 

زدند ولی الان دین او در کل جهان گسترانیده شده کردند و او را ساحر صدا میمی

علامه شهر  و  دین  بزرگان  خاستگاه  همیشه  تبر�ز  چنین است.  از  نباید  و  هاست 

وارسته   الله طباطبایی مفسری بزرگ فیلسوفی عارف و ظرفیت عظیم غافل بود. آیت

 و  فقیهی عالی مقام و صاحب آواری وز�ن برای  جهان اسلام است. 
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ز�ان گویا،  با  باید  و  برداشته شود  لکنت  این  باید   و  دارد  ز�ان  لکنت  انقلاب  جبهه 

ها را باز کرد.آل هاشم ز�با شهید شد، در مامور�ت و در راه خدا شهید شد و این گره

مرگ عادی نیست و همین برای ما تسلی است. اخلاق و رفتار او و اینکه مردم را درک 

 می کند، او را محبوب کرده بود.

 

 «در همه جا حضور به موقع داشت»

همه جا حضور به موقع داشت و هر کاری می توانست برای مردم انجام می داد. در  

در   عصرها هم  به مشکلات مردم میرسید و  صبح ها  بود،  باز  روی همه  به  او  دفتر 

مراسمات ختم مردم حاضر می شد. این رفتار مردمی ایشان را از روزی که به عنوان 

د به خوبی می شد که شاهد بود. برداشتن نماینده ولی فقیه در استان به تبر�ز آمدن

نرده های مصلی تبر�ز و برداشتن فاصله ها بین مردم و مسئولان از جمله گام های 

با خودشان  در همه سنین، متناسب  و  اقشار  با همه  بود.  تبر�ز  در  ایشان  ابتدایی 

م  صحبت  بزرگان  ز�ان  با  بزرگان  با  و  کودک  ز�ان  به  کودکان  با  کردند.  می  ی رفتار 

حضور  انقلاب  با  دار  زاویه  و  سیاسی  گرایش  یک  با  آقایی  مراسمی  در  کردند. 

اما اومی گفت: که من  این فرد دعوت می کردند  از  را به دوری  داشت.همه حاجی 

 امام جمعه همه مردم تبر�ز هستم... 
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 «پیر مرد عاشق شهادت؟» 

شهید آیت الله آل هاشم با یک حالت خاصی توام با خوشحالی، می گفتند: تبر�ز دو 

تا امام جمعه شهید دارد که یکی از آن ها شهید آیت قاضی طباطبایی و دیگری شهید 

آیت الله مدنی است که هر دو آنها سید هستند. ان شاالله سومی هم به آنها اضافه 

شم ز�با شهید شد، در مامور�ت و در راه خدا شود و اشاره به خودش می کند.آل ها

شهید شد و این مرگ عادی نیست و همین برای ما تسلی است. از منظر مردم آل 

جمعه  امام  جمعههاشم  امام  بود،  مردم  عاشق  و  دوست  مردم  دار،  مردم  ی ی 

همه  امام  هاشم  آل  شهید  مهمتر،  همه  واز  خیرخواه  مهر�ان،  روزهای متواضع،  ی 

آیت الله آل هاشم هنگام انداختن این عکس گفته بود روزی که به بود.    مردم تبر�ز 

 عنوان سومین شهید محراب به شهادت رسیدم این تصویر مرا چاپ کنید... 

 

 «سید شر�ف!؟»

توان ورود کرد، یک راهش نگاه ولی برای شناخت شخصیت یک فرد از چهار راه می  

گفته دیگر  راه  است،  فرد  آن  مورد  در  نوشته زمان  و  بررسی ها  را  شخص  خود  های 

کنیم، راه سوم نگاه مردم را قضاوت و مورد بازخوانی قرار بدهیم و راه چهارم اینکه 

جا کارنامه  به  خود  از  را  آثاری  چه  جامعه  در  فرد  این  عملکرد  و  اجتماعی  ی 
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از نظر امام خامنه ای، ولی زمان چند کلید واژه در مورد آل هاشم از است؟  گذاشته

طرف رهبر معظم انقلاب دار�م، یکی"سید شر�ف" است که خیلی خیلی مهم است 

 که نائب امام زمان در مورد انسان یک چنین قضاوتی داشته باشد. 

ی معتبر" است و اینطور ولی زمان، شهید آل هاشم را این  کلید واژه دیگر "امام جمعه 

داده احترام قرار  تکر�م و  این عالم  گونه مورد  انسان،  این  به ما می فهماند  اندکه 

 ای است.... مجاهد، یک انسان ویژه 

 

 «تجلیل رهبر معظم انقلاب» 

ی معتبر» از سوی امام بعد از اعطای القابی همچون «سید شر�ف» و «امام جمعه 

خامنه ای به شهید آل هاشم، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با خانواده شهدای 

آل شهید  از  ای  ویژه  تعابیر  با  دوباره  آیتخدمت،  حضرت  کردند.  تجلیل  الله هاشم 

هاشم را «تغییر معنای نماز جمعه» ای یکی از نکات برجسته در�اره شهید آلخامنه

این شهید بزرگوار در سمت  از نخستین روزهای فعالیت  عنوان کردند؛ رویکردی که 

شد.  امام  نمایان  او،  محور  مردم  رویکردهای  و  تبر�ز  انقلاب جمعه  معظم  رهبر 

هاشم از زمانی که به امامت جمعه تبر�ز منصوب همچنین تا�ید کردند مرحوم آل

معنوی،  عبادی،  «جامع  عمل  یک  به  صِرف»  عبادی  «عمل  یک  از  را  نماز  این  شد، 
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خدماتی و مردمی» تبدیل کرد. این شهید والامقام قبلا به «امام جمعه تمام روزهای 

 هفته» و «پدر معنوی مردم تبر�ز» از سوی مردم مفتخر شده بود... 

 

 «تغییر معنای نمازجمعه» 

بهمن  امام  اقدام جالب   ۱۳۹۶  سوم  بازتاب گستردهتوجه  تبر�ز  در  جمعه جدید  ای 

هاشم به مسئولان برگزارکننده نمازجمعه ها و افکار عمومی داشت. شهید آلرسانه 

های جدا�ننده میان مردم و مسئولان در داخل مصلای نمازجمعه تا�ید کرد نرده

یاسی س –ای میان مردم و مسئولان در نماز عبادی تبر�ز را جمع کنند تا دیگر فاصله 

 روز جمعه نباشد. 

مهم  از  اقدام  آل این  شهید  رویکردهای  نمازجمعه تر�ن  مدل  تغییر  در  هاشم 

نماز  در حاشیه  رودررو  دیدارهای  انجام  با  پیگیری مشکلات مردم  دیگر   بود.ازسوی 

های آن شهید بزرگوار تر�ن اقدام جمعه در کنار ارائه تعالیم عبادی و معنوی، از مهم

در راستای تغییر مدل نمازجمعه بود. رویکردی که تجلیل رهبرمعظم انقلاب را نیز به 

دنبال داشت. آل هاشم جدا از تشکلاتی که برای آقایان داشت، از تر�بون نماز جمعه 

 هم سهمی به بانوان اختصاص داده بود... 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



122 
 

 «حضور در استادیوم!؟» 

 

سالها قبل آل هاشم، یکی از تماشا�ران بازی ترا�تورسازی و استقلال بود که البته در  

بین دو نیمه بازی به ورزشگاه یادگار امام تبر�ز آمد و با تشویق تماشا�ران مواجه 

بعضا  و  ند 
ُ

ت شعارهای  با  ورزشگاه  جو  مسابقه،  این  نخست  نیمه  در  شد. 

کار که  قدر  آن  بود؛  ملتهب  شد ناسیونالیستی  مجبور  مسابقه  تلویز�ونی  گردان 

صدای ورزشگاه را کم کند. بین دو نیمه بازی بلندگوی ورزشگاه خبر می دهد که امام 

آل   ورود  با  شد.  توام  ترا�تور،  طرفداران  تشویق  با  که  شده  ورزشگاه  وارد  جمعه 
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هاشم شاهدان می گویند فضای نیمه دوم بسیار بهتر از نیمه اول بوده. آل هاشم  

می گفت: بهتر است که آدم به ورزشگاه برود، رفتار دوستانه ای داشته باشد. تذکر 

دوستانه ای هم بدهد و یادآوری کند که ما هم همراه مردم هستیم. به تازگی نیز  

شکلات تیم ترا�توررا شروع کرده بود که گفته میشد،ایشان تلاش هایی برای حل م

 های ماندگار ازسلوک رفتاری «سید شر�ف»  «روایت شهادت رسیدند...

 تواضع و حضور در صف نانوایی 

 تکلف رفتن در میان مردمسادگی و بی

 مردم یاری و باز بودن درب دفتر ولی فقیه بر روی همه 

 مردم داری و ملاقات عمومی در حاشیه نمازجمعه

 مردمی بودن و آشنایی بامشکلات مردم و پدرمعنوی تبر�ز 

 آشنا به درد مردم و پیگیری مشکلات مردمی 

 معاشرت و همکلامی با کسبه و بازار�ان 

قشر جوان، ورزشکار و حضور تماس با  و    ارتباط صمیمی با دانشجویان  ،جهاد تبیین  

 سواری و مترو سواری آقای امام جمعه در استادیوم اتوبوس 
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 دعوت به تماشای فیلم های سینمایی فاخر

تبدیل امام جمعه به امام تمام روزهای هفته تغییر معنای نمازجمعه در ذهن مردم، 

خصوصیات امام جمعهٔ ای از  و در نهایت نشان دادن، جلوه   با عمل به سیره پیامبر 

در دوران دفاع مقدس آیت الله سید محمد علی آل هاشم  تراز انقلاب  ایران اسلامی

 سابقه حضور در مناطق عملیاتی را نیز دارا بودند.  

تبر�ز،   شهید آل هاشم  در طی سال های فعالیتی خود مسئول ستاد نماز جمعه 

رئیس  ارتش،  زمینی  نیروهای  پشتیبانی  آموزش  مرکز  سیاسی  عقیدتی  مسئول 

 حمزه آذر�ایجان بوده است.  ۲۱عقیدتی سیاسی لشکر 

همچنین رئیس اداره عقیدتی سیاسی منطقه ای آذر�ایجان، معاون روابط عمومی 

سیاسی  عقیدتی  اداره  جانشین  آذر�ایجان،  ی  منطقه  سیاسی  عقیدتی  سازمان 

معاون  ارتش،  زمینی  نیروی  سیاسی  عقیدتی  اداره  جانشین  ارتش،  در�ایی  نیروی 

های پست  دیگر  از  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  کننده  می   هماهنگ  هاشم  آل 

فرماندهی  تصویب  با  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  جانشین  نیز  مدتی  باشد. 

تصویب  با  ارتش  زمینی  نیروی  سیاسی  عقیدتی  اداره  رئیس  و  قوا  کل  معظم 

 فرماندهی معظم کل قوا بوده است.... 
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